	
	[bookmark: 1] 1 
	



معاونت امور روحانيون - مديريت آموزش 

  سيري درآداب ظاهري و باطني سفر حج  

 ايوب مباشري 

	
	[bookmark: 4] 4 
	



بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه

حج سفري معنوي و الهي است، راهيان حرم کبريايي و دلدادگان به خداوند، پيش از چنين سفري، بايد براي راه يابي به حريم عشق، خود را آماده نموده، رنگ خدايي به خود بگيرند و زنگارهاي گناه و نافرماني را از جان و دل بزدايند تا زمينه را براي پذيرش خويش در پيشگاه حضرت حق فراهم کنند.

غريزه حبّ ذات و جلب منفعت يکي از خصلت‏هاي ذاتي است که در سرشت انسان به وديعه نهاده شده تا تضمين کننده حيات و تکامل او باشد. (و انه لحب الخير لشديد)( (1) ) اما مسأله اساسي تشخيص خير و شر و منعفت و مضرت و ملاکها و معيارهاي آن است، دو راهي‏هاي هدايت و ضلالت و سعادت و شقاوت را در همين نکته بايد کاويد.

پيامبران خدا برانگيخته شدند تا انسان را به فطرت خدايي‏اش توجه داده و مصالح و مفاسد را بدو بنمايند و بدانچه دستمايه سعادت و هدايت و رشد و کمال اوست ترغيب کنند و از آنچه مايه شقاوت و ضلالت اوست، بر حذر دارند. تشريع شرايع، پاسخي است به اين خواسته فطري و با هدف فيض رساندن به انسان که در هر يک از عبادات و تکاليف شرعي، به نوعي تبلور دارد و قرآن کريم در آيات عديده، با اشاره به آثار و منافع عبادات و احکام، حکمت خداوندي، وجود و فيض او را از اين طريق خاطرنشان مي‏سازد.
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شيخ محمد بهاري گويد :

و بعد، فَاعْلَمْ اَيهَا الطّالِبُ لِلْوُصُولِ اِلي بَيتِ اللّه‏ الْحَرامِ اين که حضرت احديت ـ جَلَّ شَأْنُهُ الْعَظيم را بيوتاتِ مختلف مي‏باشد؛ يکي را «کعبه ظاهري» گويند که تو قاصد او هستي. ديگري را «بيت المقدس» و ديگري را «بيت المعمور» و ديگري را «عرش» و هکذا تا برسد به جايي که خانه حقيقي اصلي است که آن را «قلب» نامند که اعظم از همه اين خانه‏هاست، وَلا شَکَّ وَلا رَيبَ في اَنَّهُ لِکُلِّ بَيتٍ مِنَ الْبُيوتِ لِطالِبِه رُسُوم وَآداب، اما معناي «خانه او» چه باشد، ازبابت تشريف است اين اضافه ياطور ديگر است، مقصود بيان آن نيست، غرض دراين رساله ، بيان آداب کعبه ظاهري است، غير از آن آدابي که در مناسک مسطور است. ضمنا شايد اشاره به آداب کعبه حقيقي هم في الجمله بشود.

اولاً بدان، غرض از تشريع اين عمل شريف، لَعَلَّ اين باشد که مقصود اصلي از خلقت انسان، مَعْرِفَةُ اللّه‏ِ وَالْوُصوُلُ اِلي دَرَجَةِ حُبّهِ وَاَلاُنسِ بِهِ است وَلايمْکِنُ حُصُولُ هذَينِ الاْمْرَين اِلاّ بِتَصْفِية الْقَلْبِ. وآنهم ممکن نباشد جز به کَفُّ النّفْسِ عَنِ الشَّهوتِ وَالانْقِطاعُ مِنَ الدُّنْيا الدَّنْيةِ وَايقاعُها عَلَي الْمشاقِ مِنَ الْعِباداتِ، ظاهرِيةً وَباطِنيةً.

از اينجا بوده که شارع مقدس عبادات را يک نسخ نگردانيده بلکه مختلف جعل کرده، زيرا که به هر يک از آنها رذيله اي از رذائل، از مکلّف زايل مي‏گردد تا با اشتغال به آنها، تصفيه تمام عيار گردد، چنانکه با صدقات حقوق ماليه و اداي آنها قطع ميل کند از حطام دنيوي وکما اينکه صوم قطع مي‏کند انسان را از مشتهيات نفساني و صلات نهي مي‏کند از هر فحشا و منکري و هکذا ساير عبادات و چون عمل حج مجمع العناوين بود با زيادي. چه، اين که مشتمل است بر جمله اي از مشاقّ اعمال که هر يک بنفسه صلاحيت تصفيه نفس را دارد؛ مثل انفاق المال الکثير والقطع عن الاهل و الاولاد والوطن و الحشر مع النفوس الشريرة و طي المنازل البعيدة مع الابتلاء بالعطش في الحرّ الشديد في بعض الأوان والوقوع علي اعمال غير مأنوسه لا يقبلها الطباع من الرمي والطواف و السعي و الاحرام و غير ذلک.

با اين که داراي فضائل بسياري است. ايضا از قبيل تذکر به احوال آخرت به رؤيت اصناف خلق و اجتماع کثير في صقع واحد علي نهج واحد لا سيما في الاحرام والوقوفين.

ورسيدن به محل وحي و نزول ملائکه بر انبياء از آدم تا خاتم ـ صلوات اللّه‏ عليهم اجمعين ـ و تشرف به محل اقدام آن بزرگواران، مضافا بر تشرف بر حرم خدا و خانه او، علاوه به حصول رقت که مورث اصغاء قلب است، به ديدن اين امکنه شريفه با امکنه شريفه اخري که رساله گنجايش تفصيل آنها را ندارد، الحاصل چون حج داراي جمله اي از
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 مشاق و فضائل کثيره اي از اعمال بود ورسول خدا  (صلّي الله عليه وآله)  فرمود: «مبدل کردم رهبانيت را به جهاد و حج ...» و انسان نمي‏رسد به اين کرامت عظمي الا به ملاحظه آداب و رسوم حقيقي آن( 1 )

اهميت اداب حج و انسان سازي

در سفر روحاني حج، فضائل اخلاقي شکل مي‏گيرد. حج مدرسه انسان‏سازي است. در اين سفر زائران به تمرين صبر و پايداري در برابر رنج‏ها و سختي‏ها مي‏پردازند، از عادات زشت و اخلاق نکوهيده پاک مي‏شوند، از معصيت و گناه مي‏پرهيزند و نفوس خود را به عطوفت و محبت مي‏آرايند و انگيزه‏هاي خير و نيکي را شکوفا مي‏سازند. بدين ترتيب حج يکي از نيرومندترين عوامل انسان‏سازي و تهذيب و اعتدال نفوس است و حج‏گزاران راحت و اطمينان و آرامش نفس خود و شادماني واقعي و سعادت و نيکبختي را در اداي اين فريضه مي‏دانند و به ياد خدا دلهايشان آرام مي‏گيرد. که «أَلا بذکر اللّه‏ تطمئِنُّ القلوب.»(2)

قرآن کريم ضمن تشريع احکام حج، زائران را از آنچه با معنويت و روحانيت حج در تضاد است بر حذر مي‏دارد و در اين خصوص مي‏فرمايد: «حج در ماه‏هاي مخصوصي است، پس هر که در اين ماهها فريضه حج را ادا مي‏کند بايد از مباشرت جنسي و گناه و جدال بپرهيزد و آنچه از کار نيک انجام دهيد خدا بدان آگاه است. زاد و توشه برگيريد که بهترين توشه تقوا و پرهيزکاري است. پس اي خردمندان از خدا بهراسيد.»

«الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في‏الحج و ما تفعلوا من خير يعلمه‏اللّه‏ و تزوّدوا فانّ خيرالزّاد التقوي و اتَّقون يا أولي‏الألباب»( (3) )

پيامبر اکرم  (صلّي الله عليه وآله)  حج گزاراني را که از رذائل اخلاقي پيراسته‏اند و به عفت زبان و طهارت قلب آراسته‏اند به آمرزش خداوندي بشارت مي‏دهد. بخاري و مسلم و نسائي و ابن ماجه و ترمذي نقل کرده‏اند که پيامبر اکرم فرمود: «آن کس که حج کند و از مباشرت ممنوع با همسر خود بپرهيزد و مرتکب فسق و فجور نشود، از سفر حج برگردد در حالي که همانند روزي که متولد شده از گناه مبرّا مي‏باشد.»
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 ازهري در تفسير «رَفَثَ» که در آيه کريمه آمده گويد: «اين يک واژه جامعي است که هرگونه بهره‏گيري از زن را شامل است و «فسوق»؛ يعني معصيت و گناه. در حديث جابر آمده است که کمال حج به خوراندن طعام و خوبي کلام و اشاعه سلام است» (ان برّالحج اطعام الطعام و طيب الکلام و افشاء السلام)

آنچه که مي تواند زائر بيت اللَّه الحرام را در دستيابي به کسب اداب حج و انسان سازي ياري دهد عبارت است از:

1 - هدفداري در مسافرت

سير و سياحت با انگيزه صحيح و عقلايي، در قرآن کريم مورد تأييد و تشويق قرار گرفته و از مؤمنان خواسته شده، با مسافرت نمودن به گوشه و کنار جهان، در سرنوشت ملّتهاي گذشته بيانديشند و عبرت گيرند؛ «أولم يسيروا في الأرض فينظروا کيف کان عاقبة الذين من قبلهم ...»

( (4) ) امام صادق  (عليه السلام)  فرمود: در حکمت آل داود آمده است: انسان عاقل را سزد که جز با سه هدف به مسافرت نرود:

1 - توشه اي براي فرداي قيامت برگيرد 2 - مخارج زندگي را تأمين و ترميم نمايد 3 - از راه حلال لذّت ببرد.( (5) ) گاهي نيز هدف از مسافرت رفع خستگي و افسردگي است.

انسان هاي خسته از رنج کار و تلاش، با سفر به مناطق مختلف و استفاده از مناظر زيباي طبيعت، خستگي را از تن بدر کرده، براي کار و کوشش بيشتر، آمادگي پيدا مي کنند.

پيامبر  (صلّي الله عليه وآله)  فرمود: مسافرت کنيد تا سالم شويد.( (6) ) گاهي هم سفر با انگيزه ستيز با دشمن و يا حضور يافتن در ديار دوست شکل مي گيرد که سفر به قصد جهاد و حج پاداش بهشت برين دارد.

امير مؤمنان علي  (عليه السلام)  در اين زمينه فرموده است: «براي مجاهدان راه خدا [که به خاطر دفاع از حيثيت و شرف خويش پا به ميدان جهاد مي نهند]، و براي آن کس که براي انجام حج از خانه بيرون مي رود و در بين راه مرگ گريبانش را مي گيرد و ... بهشت را ضمانت مي کنم.»( (7) )
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2 - توبه و استغفار و تخليه باطني

زائر اين ديار بايد قبل از ورود به سرزمين وحي، توبه نموده، گذشته سياه و آلوده خود را با آب توبه بشويد.

امام صادق  (عليه السلام)  فرمود: «اذا أردت الحج ... ثم اغتسل بماء التوبة الخالصة من الذنوب والبس کسوة الصدق والصفا والخضوع والخشوع»؛( (8) ) «هنگامي که قصد حج کردي با آب توبه خالص، گناهانت را بشوي و لباس راستي و پاکي و خضوع و خشوع را بر تن کن.»

در قرآن نيز خطاب به مؤمنان آمده است: «يا ايها الذين آمنوا توبوا الي اللَّه توبةً نصوحاً»؛( (9) ) «اي ايمان آوردگان، به درگاه خدا توبه کنيد، توبه اي از روي اخلاص که بازگشت به گناه در آن نباشد.» و در آيه ديگري فرموده است: «استغفروا ربّکم ثم توبوا اليه يمتّعکم متاعاً حسناً الي اَجَلٍ مسمّي و يؤت کلَّ ذي فضل فضله ...»؛( (10) ) «از پروردگارتان آمرزش بخواهيد و به درگاهش توبه کنيد تا شما را از رزقي نيکو، تا آنگاه که مقرّر است، برخوردار کند، و هر شايسته انعامي را نعمت دهد ...» پشيماني از گناه، آغازي براي جبران گناهان است.

امام سجاد  (عليه السلام)  فرمود: «الهي ان کان النّدم علي الذنب توبة، فاني و عزّتک من النادمين، و ان کان الاستغفار من الخطيئة حطَّة فاني و عزّتک من المستغفرين، لک العتبي حتي ترضي.»

( (11) ) «خداوندا! اگر پشيماني از گناه، توبه است قسم به عزّت تو که من از پشيمانهايم، و اگر استغفار و طلب آمرزش موجب از بين رفتن گناه است، همانا من - سوگند به عزّت تو - از آمرزش طلبانم.

تو را سزد که (بر ما) عتاب کني تا باز (بلطف آيي) و خشنود گردي.» توبه صحيح نيز مراحلي دارد: ابتدا گناهکار بايد پشيمان شود، سپس گناه را ترک کند و بعد از آن تصميم بگيرد خود را به معاصي نيالايد.

اگر مالي از ديگران برداشته يا به زور گرفته، آن را به صاحبان اصلي مسترد دارد و اگر صاحبان آن را نمي شناسد، به امام مسلمين و مرجع ديني زمان خود بسپارد.

اگر با آبروي مردم بازي کرده، غيبت نموده، اتّهامي به ديگران وارد ساخته، آن را با صاحبان حقوق مطرح وحلاليت بطلبد، و اگر دسترسي به آنها ندارد، تصميم بگيرد در اوّلين فرصت ممکن آنان را يافته، عذر خواهي نمايد.
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 و اگر امکان دستيابي به آنان وجود ندارد از خداوند طلب مغفرت کرده، براي صاحبان حق دعا نمايد. و اگر حقي الهي به گردن دارد، نماز را ترک نموده، روزه نگرفته، و ... آن را جبران نموده، تدارک کند.و در نتيجه پس از آن که با آب توبه گناهان خود را شستشو داد، آماده راهيابي به درگاه ربوبي شود.

ز منجلاب هوس گر برون نهي قدمي نزول در حرم کبريا تواني کرد اگر ز هستي خود بگذري يقين مي دان که عرش و فلک زير پا تواني کرد

3 - وصيت

مسافرت هميشه با خطر همراه بوده و هست.

راه هاي طولاني و ناهموار، دزدان مسلّح، نبودن امکانات غذايي و بهداشتي و ناامن بودن راه ها و امثال آن، موجب مي شد تا تعدادي از مسافران جان به جان آفرين بسپارند و مظلومانه در گوشه اي به خاک سپرده شوند.

در عصر کنوني نيز که امکانات فراواني براي مسافران فراهم شده، باز خطراتي جان انسانها را تهديد مي کند.

افراد بشر، در زمين و آسمان امنيت لازم را ندارند.گاهي هواپيماي مسافربري بعلّت نقص فني سقوط مي کند و تعدادي کشته مي شوند.و گاهي دو اتومبيل باهم برخورد مي کند و جان سرنشينان بي گناهش را مي گيرد.

بنابر اين هيچکس نمي تواند آينده اش را پيش بيني نموده و به بازگشت خويش مطمئن باشد.

از اين رو نوشتن وصيت امري ضروري و لازم است تا وارثان دچار مشکل نشده، تکليفشان را بدانند.

امام صادق  (عليه السلام)  فرمود: «کسي که بر مرکبي سوار مي شود لازم است وصيت کند.»

4 - اخلاص در نيت

سالکان اين طريق، لازم است با نيتي خالص و جاني پاک در سرزمين وحي گام نهند، آنان که دل به ديگري سپرده اند به قرب حق راه پيدا نمي کنند.
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 خداوند در قرآن کريم فرموده است: «و ما اُمروا الّا ليعبدوا اللَّه مخلصين له الدين»؛(12) «و آنان را جز اين فرمان ندادند که خدا را بپرستند در حالي که در دين او اخلاص مي ورزند.» خداوند قبل از آن که به عمل آدميان بنگرد، به نيت هاي آنان نظر مي کند.

رسول گرامي اسلام  (صلّي الله عليه وآله)  فرمود: «انما الاعمال بالنيات»؛ «کارها بر اساس نيت هاست و ارزيابي هر عمل بستگي به نيت و انگيزه آن عمل دارد.» ونيز فرمود: «خداوند آن مقدار از عمل را که خالص و پاک براي او انجام شده مي پذيرد.»(13)

 اخلاص شرط اساسي تمامي عبادات است و هر کس عبادتي را براي خودنمايي و ريا کاري، و يا دستيابي به امور مادّي و دنيايي انجام دهد، کاري بي فايده انجام داده است و صاحبش از آن بهره نخواهد گرفت.

 شيخ محمد بهاري گويد:

هر عباردتي از عبادات بايد به نيت صادقه باشد، و به قصد امتثال امر شارع بجا آورده شود تا عبادت شود. کسي که اراده حج دارد، اولا بايد قدري تأمل در نيت خود بنمايد. هواي نفس راکنار گذارد، ببيند غرضش از اين سفر، امتثال امر الهي و رسيدن به ثواب و فرار از عقاب اوست يانه، نستجير بالله غرضش تحصيل اعتبار يا خوف از مذمت مردم يا تفسيق آنها يا از ترس فقير شدن، بنابراين که معروف است هر که ترک حج کند، مبتلا به فقر خواهد شد. يا امور ديگر از قبيل تجارت وتکيف و سير در بلاد و غير ذلک. اگر درست تأمل کند خودش مي‏فهمد که قصدش چطور است و لو به آثار اگر معلوم گرديد که غرض خدانيست، بايد سعي در اصلاح قصد خود نمايد، لااقل ملتفت باشد به قباحت اين عمل که قصد حريم ملک الملوک را کرده، براي اينگونه مطالب بي فايده لااقل به نحو خجالت وارد شود نه به طرز غرور و عُجب.(14).

اين اصل تا آنجا اهميت دارد که اگر رزمنده اي در ميدان جنگ و جهاد شرکت نموده، براي رسيدن به غنيمت و يا چيره شدن در جنگ به تلاش نظامي دست زند و کشته شود، شهيد بحساب نمي آيد، و جايگاهش دوزخ است.

پيامبر  (صلّي الله عليه وآله)  در تقسيم بندي تنبّه آفريني، حاجيان امت خود در آخر زمان را به سه دسته تقسيم فرموده اند:

1 - ثروتمنداني که براي تفريح به حج مي روند! 2 - گروههاي متوسط جامعه که براي سوداگري و تجارت به زيارت خانه خدا مي روند!! 3 - نيازمندان آنان که براي خودنمايي و رياکاري حج مي گزارند!
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سلمان پس از شنيدن اين سخن، با شگفتي سؤال کرد: اي رسول خدا آيا چنين زماني فرا خواهد رسيد؟ و پيامبر  (صلّي الله عليه وآله)  فرمود: سوگند به آن خدايي که جان من در دست اوست اينها در آينده واقع خواهد شد.(15)

 امام صادق  (عليه السلام)  نيز فرمودند: دو گونه حج وجود دارد:

1 - حجي براي خدا 2 - حجي براي مردم.

آن کس که براي خدا حج گزارد خداوند به وي پاداش بهشت دهد، و آن که براي مردم حج بجاي آورد پاداش آن را در روز قيامت از مردم بگيرد!!(16)

 بنابر اين آنان که فقط براي خدا حج انجام دهند مورد رحمت و مغفرت پروردگار قرار خواهند گرفت.

5 - زاد و توشه حلال مادي و معنوي

حاجي بايد زاد و توشه راه را از مال حلال تهيه کند.

پيامبر  (صلّي الله عليه وآله)  فرمود: خداوند پاکيزه است و جز پاکيزه را نمي پذيرد.

پيامبر  (صلّي الله عليه وآله)  فرمود: هنگامي که مردي با مال حرام حج مي گزارد و مي گويد: لبيک اللّهمّ لبيک خداوند به او پاسخ مي دهد: لا لبيک ولا سعديک حتي تَرُدَّ ما في يديک.

و در روايت ديگري آمده است: لا لبيک ولا سعديک و حجّک مردود عليک.(17)

 خداوند در قرآن مؤمنان را به آنچه به رسولان خويش امر کرده، سفارش مي کند و مي فرمايد: «يا ايها الرسل کلوا من الطيبات و اعملوا صالحاً اني بما تعملون عليم.»(18)

 و فرمود: «يا ايها الذين آمنوا کُلوا من طيبات ما رزقناکم.» (19)

 حاجيانِ ژوليده موي و گرد و غبار بر چهره نشسته در سفر الهي حج، همه جا يا رب يا رب گفته، خدا را مي خوانند، کسي که غذا و پوشاک خود را از راه حرام تهيه نموده و با حرام رشد يافته چگونه انتظار دارد خداوند دعايش را
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پاسخ بگويد؟! در اشعاري که به احمد بن حنبل منسوب است آمده است: حَجَجْتَ بمال اصلُه سحتٌ فما حججتَ ولکن حَجَّتِ العِيرُ لا يقبلُ اللَّهُ إلّا کلَّ طيبةٍ ما کُلُّ من حجّ بيت اللَّه مبرور(20) .

اسباب مشغله قلبي در سفر، براي خود فراهم نياورد تا او را در حرکات و سکناتش، که بايد به ياد محبوب خود باشد، باز دارد، چه از قبيل عيال و اولاد باشد يا رفيق ناملايم الطبع يا مال التجاره يا غير آن. مقصود اين است که خودش به دست خود اسبابي فراهم نياورد که تمام همتش درسفر مصروف آن باشد بلکه اگر بتواند بااشخاصي همسفر شود که تذکر ايشان بر او غالب باشد يا هميشه اگر غفلت ورزيد آنها او را به ياد خدا بيندازند. قصه سيد بن طاووس ـ قدس سره ـ با همسفران معروف است.

مهما امکن سعي در حليت خرجي خود بنمايد وزياد بردارد واز انفاق مضايقه ننمايد، زيرا که انفاق در حج انفاق در راه خدا است. چرا بايد انسان دلگير باشد از زيادي خرج! بهترين توشه‏ها را بردارد و زياد بذل نمايد که درهمي از او در احاديث اهلبيت ـ سلام اللّه‏ عليهم اجمعين ـ به هفتاد درهم است.

ازهد زهاد، اعني سيد سجاد ـ سلام اللّه‏ عليه ـ وقتي که حج مي‏فرمودند؛ ازقبيل بادام، شکر، حلويات و سويق بر مي‏داشتند.

باري از جمله سعادت شخص است اگر در اين سفر چيزي از او بشکند يا تلف شود يا دزد ببرد يا مصارف او زياد شود، بايد کمال ممنونيت را داشته بلکه شاد باشد، زيرا که همه اينها بر ميزبان است. در ديوان اعلي ثبت است که به اضعاف مضاعف، تلافي خواهند کرد. نمي‏بيني اگر کسي تو را به ميهماني به خانه خود بطلبد و در اثناي راه صدمه بر تو وارد آمده باشد اگر ميزبان بتواند ـ مهما امکن ـ جبران آن را متحمل مي‏شود؟! چونکه خود طلبيده با اين که لئيم است و عاجز فکيف ظنک با قدر القادرين و اکرم الاکرمين. حاشا و کلا او کرم از که کمتر از عرب باديه نشين باشد، نعوذ بالله من سوء الظن بالخالق.و صدق اين مقاله بر کسي واضح است که ميان اعراب باديه نشين گرديده و ديده باشد.(21)

بايد تأمل کند و بداند که اين سفر جسماني الي اللّه‏ است و يک سفر ديگري هم روحاني، الي الله بايد بکند.

به دنيا نيامده براي خوردن و آشاميدن، بلکه خلق شده از براي معرفت و تکميل نفس، آنهم سفر ديگري است، کما اين که در اين سفر حج، زاد و راحله و همسفر و امير حاج و دليل و خدام و غيره لازم دارد که اگر هر کدام نباشد کار
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 لنگ است و به منزل نخواهد رسيد بل به هلاکت خواهد افتاد، در آن سفر هم بعينه به اينها محتاج است والا قدم از قدم نخواهد برداشت واگر بدون اينها خيال کرده راه برود، قطعا رو به ترکستان است. کعبه حقيقي نيست. اما راحله او در اين سفر بدن اوست بايد به نحو اعتدال از خدمت آن مضايقه نکند و نه چنان سيرش بکند که جلو او را نتواند بگيرد و ياغي و طاغي شود، نه چنان گرسنگي به آن بدهد که ضعف بر او مستولي شود و از کار عبادت بازماند خير الامور اوسطها، افراط و تفريط آن مذموم است.

اما زاد او اعمال خارجيه اوست که تعبير از آن به تقوا مي‏شود از فعل واجبات و ترک محرمات و مکروهات و اتيان به مستحبات واصل معناي تقوا پرهيز است که اول درجه آن پرهيز از محرمات است وآخر درجه آن پرهيز از ماسوي اللّه‏ ـ جلّ جلاله ـ و بينهما متوسطات. فحاصل الکلام اين که هر يک از ترک محرمات و اتيان به واجبات به منزله زادي است که هر يک را درمنازل اخرويه احتياج افتد بدرجات الحاجه که اگر همراه خود نياورده باشي مبتلا خواهي بود، نستجير باللّه‏ من هذه البلوي العظيمه.(22)

6 - عزت نفس

حاجي سزاوار است، چشم از مال ديگران برداشته، حج را عزتمندانه بجاي آورد.

ابن عباس گفته است: گروهي بدون تهيه زاد و توشه، حج مي گزاردند، خداوند اين آيه را نازل فرمود: «و تزوّدوا فانّ خير الزاد التقوي.» عکرمه و مجاهد و جز آنان نيز گفته اند: گروهي از اعراب بدون همراه داشتن غذا و خوراکي لازم، به حج آمده مي گفتند: ما توکل کننده بر خدا هستيم و برخي از آنان مي گفتند: چگونه ممکن است که ما حج خانه خدا را انجام دهيم و او غذا به ما ندهد؟ و با اين فکر و روش، باري بر دوش مردم شده، غذاي اينگونه افراد را ديگران تأمين مي کردند، خداوند آيه: «و تزوّدوا ...» را نازل و آنها را از اين کار بازداشت.(23) در تاريخ آمده است: برخي از فقهاي ري نزد شبلي آمده از او خواستند با توکل بر خدا در حج همراهي اش کنند، او نيز با آنان شرط کرد:

1 - خوراکي با خود برندارند! 2 - از هيچکس درخواستي نکنند! 3 - از هيچکس چيزي نپذيرند! و آنان در شرط سوّم ماندند!! سپس شبلي گفت: شما توکل کرده ايد ليکن بر خوراکي ها و غذاهاي ديگر حاجيان!!(24)
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 احمد بن حنبل پيشواي حنبليان درباره آنان که بدون زاد و توشه به سفر آمده اند گفت: من آن را دوست نمي دارم، اينان بر خوراکي هاي مردم توکل کرده اند.(25)

7 - تأمين مخارج زن و فرزند

حاجي قبل از سفر لازم است، مخارج زندگي زن و فرزندانش را تأمين نموده، سپس به حج مشرف شود.

آن کس که توان تأمين زندگي و هزينه خوراک و پوشاک خانواده خود را ندارد مستطيع نبوده، حج بر او واجب نيست.

امام صادق  (عليه السلام)  به نقل از پدر بزرگوارشان فرموده اند: «... من استطاع اليه سبيلاً» سبيل در آيه بمعناي گستردگي در مال است؛ به شکلي که با قسمتي از آن حج انجام داده و با باقيمانده آن خوراک (و زندگي زن و فرزندش) را تأمين کند.(26)

در جاي ديگر فرمود: «حج خانه خدا واجب است بر کسي که راهي بسوي آن بيابد و آن، توشه و وسيله سفر همراه با سلامتي است و نيز بجاي گزاردن نفقه خانواده و آنچه پس از حج بدان نياز دارد.»(27)

صاحب جواهر - رحمة اللَّه عليه - چهارمين شرط از شرايط استطاعت را، داشتن امکانات مالي به اندازه رفع نياز، و تأمين مايحتاج زن و فرزند دانسته مي فرمايد: آن کس که چنين تواني ندارد حج بر او واجب نيست (بلا خلاف أجده، بل ربما يظهر من بعضهم الاجماع عليه ...)(28)

8 - انتخاب زمان مناسب

شنبه از روزهاي هفته، بهترين روز براي آغاز سفر است.

ابو ايوب خزاز و عبداللَّه بن سنان از امام صادق  (عليه السلام)  معناي اين فرموده خداوند بلند مرتبه را جويا شدند که: «فاذا قضيت الصلوة فانتشروا في الأرض و ابتغوا من فضل اللَّه ...»؛(29).

 حضرت فرمود: نماز، روز جمعه، و پراکنده شدن روز شنبه.(30).
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 سزاوار است که انسان روز جمعه را براي فراگيري مسائل ديني، و بهره گيري معنوي قرار دهد.

امام باقر  (عليه السلام)  فرمود: «پيامبر  (صلّي الله عليه وآله)  روز پنج شنبه را براي مسافرت انتخاب مي فرمود.(31) آنحضرت همچنين در جاي ديگري مي فرمايد: «روز پنجشنبه را خدا، فرشتگان و رسول خدا  (صلّي الله عليه وآله)  دوست دارند.»(32) .

کراهت سفر در روز جمعه، براي اين است که مردم در نماز جمعه شرکت نموده، حضور خود در صحنه را به نمايش بگذارند.

امام صادق  (عليه السلام)  فرمود: «کراهت (سفر در روز جمعه) بخاطر نماز است.»(33)

9 - غسل

مستحب است مسافر در آستانه حرکت غسل کند و هنگام غسل بگويد: «بسم اللَّه و باللَّه و لا حول و لا قوة الا باللَّه ...» و نيت غسل را، توبه، حاجت، زيارت، طلب خير، نماز و دعا قرار دهد.

و اگر روز جمعه است غسل جمعه را نيز به نيت اضافه نموده، براي همه آنها يک غسل انجام دهد.(34)

10 - صدقه

مستحب است مسافر در آغاز حرکت، صدقه دهد و آيةالکرسي بخواند.(35) امام صادق  (عليه السلام)  فرمود: «صدقه بده و هر روزي که خواستي خارج شو.»(36) و نيز دو رکعت نماز بخواند و بگويد: «اللهم اني استودعک نفسي و أهلي و مالي و ذريتي و دنياي و آخرتي و أمانتي و خاتمة عملي»؛(37) «خداوندا! خود، خانواده، پول، فرزندانم، دنيا، آخرت، امانت و پايان کارم را به تو مي سپارم.» آنگاه همسر و فرزندانش را در اتاق گرد آورده، بگويد: «اللهم اني استودعک الغداة نفسي و مالي و أهلي و ولدي و الشاهد منّا و الغائب، اللهم اجعلنا في جوارک اللهم لا تسلبنا نعمتک ولا تغير ما بنا من عافيتک و فضلک.»
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«بار خدايا: همانا من [از ]فردا، خود و مال و خانواده و فرزندانم، - چه آنان که نزد من اند، و چه آنان که نيستند - همه را به تو مي سپا رم. (38)

پروردگارا! ما را در کنار خود قرارمان ده، و نعمتهايت را از ما مگير و آنچه از سلامتي و فضل تو در اختيار ماست، تغيير مده.» و زماني که از در خانه بيرون مي رود، در آستانه در ايستاده، سوره هاي حمد و معوّذتين، قل هو اللَّه احد، آيةالکرسي را در پيش رو و سمت راست و چپ بخواند و بگويد: «اللهم احفظني و احفظ ما معي، و سلّمني و سلّم ما معي، و بلّغني و بلّغ ما معي ببلاغک الحسن الجميل»؛(39) «خداوندا! مرا و آنچه با من است نگهدار، و مرا و آنچه با من است سالم بدار، و مرا و آنچه با من است با صورتي نيکو و زيبا به مقصد برسان.» امام سجاد  (عليه السلام)  فرمود: هرگاه بنده اي از بندگان خداوند از خانه خارج مي شود، شيطان سر راهش مي آيد، اگر گفت: «بسم اللَّه ...» دو فرشته [نگهبان براي انسان] به او گويند: «خود را کفايت کردي» و اگر گويد: «آمنت باللَّه» «به خداي ايمان دارم» گويند: هدايت شدي و راه يافتي، پس اگر گويد: «توکّلت علي اللَّه» «بر خداي توکّل کردم» گويند: محفوظ ماندي، آنگاه شيطان از او دست کشيده، آنجا را ترک مي کند و مي گويد: چگونه از کسي که هدايت شده، محفوظ مانده، و کفايت شده براي ما سودي حاصل خواهد شد؟(40) ذيل اين روايت دارد: «يا ابا حمزه: ان ترکت الناس لم يترکوک و ان رفضتهم لم يرفضوک قلت: فما أصنع؟ قال: اعطهم من عرضک ليوم فقرک و فاقتک.» در روايت ديگري امام صادق  (عليه السلام)  فرمود: هنگامي که به قصد حج و عمره از خانه خود بيرون آمدي - انشاء اللَّه - ، پس دعاي فرج را بخوان و آن دعا اين است: «لا اله الّا اللَّه الحليم الکريم، لا اله الّا اللَّه العلي العظيم، سبحان اللَّه رب السموات السبع، و رب الأرضين السبع، و رب العرش العظيم و الحمد للَّه ربّ العالمين.»

11 - بي خبر به مسافرت نرويد

امام صادق  (عليه السلام)  به نقل از پيامبر  (صلّي الله عليه وآله)  فرموده اند: مسلماني که قصد مسافرت دارد بايد برادران ديني خود را از قصد خويش آگاه سازد، و متقابلاً اين حق را ايجاد مي کند که موقع بازگشت برادران ايماني به ديدار او بيايند.(41)
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12 - بدرقه مسافر

مستحب است مسافر را دوستان و بستگانش بدرقه کنند.

همچنين مستحب است براي مسافر دعا کنند.

پيامبر  (صلّي الله عليه وآله)  هرگاه مؤمنان را بدرقه مي نمود، با آنان خداحافظي کرده، مي فرمود: «خداوند بر تقواي شما بيفزايد و به سوي هر خيري شما را راهنمايي کند، و حاجات شما را برآورد، و دين و دنياي شما را سالم بدارد و شما را صحيح و سالم بازگرداند.» (42).

 امام صادق  (عليه السلام)  براي گروهي از اصحاب خود که پياده عازم حج بودند، دعا کرده، فرمود: «خداوندا! آنان را بر قدم هايشان استوار بدار و شريان هاي ايشان را آرام دار (قوّت قلب به آنان عنايت کن).»(43)

 آنگاه که اباذر را به تبعيدگاه مي بردند، علي، حسن و حسين - عليهم السلام - و عقيل پسر ابيطالب، عبداللَّه بن جعفر، و عمار ياسر او را بدرقه کردند و علي  (عليه السلام)  خطاب به آنان فرمود: با برادرتان اباذر خداحافظي کنيد؛ زيرا مسافر ناچار بايد به راه خود برود، و بدرقه کننده ناگزير است که باز گردد.(44) .

شيخ محمد بهاري گويد:

 ازخانه خود حرکت نکند مگر اين که نفس خودش را در هر چه با خودش برداشته باجميع رفقاي خود و اهل خانه و هر چه تعلق به او دارد، امانتا به خالق خود ـ جل شأنه ـ بسپارد با کمال اطمينان دل، از خانه بيرون رود، فانه جلت عظمته نعم الحفيظ و نعم الوکيل و نعم المولي و نعم النصير.(45)

13 - انتخاب همراه

لذت سفر آنگاه افزون خواهد شد که انسان، رفيق و همنشين صميمي براي خود برگزيند تا سختي هاي سفر بر او هموار گردد.
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 پيامبر  (صلّي الله عليه وآله)  به مسافران توصيه مي فرمود: ابتدا رفيق راه را انتخاب کنيد آنگاه مسافرت بنماييد «الرفيق ثم السفر.»(46) و در سخني ديگر به امير مؤمنان علي  (عليه السلام)  فرمود: «به تنهايي سفر مکن، که همانا شيطان با شخص تنهاست، و او از دو نفر دورتر است و فاصله دارد.

اي علي، همانا مردي که تنها مسافرت کند در معرض گمراهي است، دو نفر نيز چنين اند، اما آنگاه که به سه رسيدند، گروه و کاروان به حساب مي آيند.»(47) رسول خدا  (صلّي الله عليه وآله)  سه نفر را لعنت فرمود:

1 - آن کس که تنها غذا بخورد 2 - کسي که در خانه اي تنها بخوابد 3 - سواري که در دشت و بيابان تنها حرکت کند.(48)

اسماعيل بن جابر گفت: در مکه خدمت امام صادق  (عليه السلام)  بودم.مردي از اهالي مدينه خدمت آن حضرت آمد، حضرت از او سؤال کردند: چه کسي همراهت بود؟ پاسخ گفت: با کسي همسفر نبودم.

امام صادق  (عليه السلام)  فرمود: «اگر من بر تو فرمان مي راندم، نيکو ادبت مي کردم.سپس فرمود: يکي شيطان است، دوتا نيز شيطانند، سه نفر ياران و چهار نفر رفيقانند.»(49) اين روايت، بخوبي نشان مي دهد که پيشوايان دين، مردم را به داشتن همراه در سفر ترغيب و تشويق مي کرده اند.

و در حديثي ديگر رسول خدا  (صلّي الله عليه وآله)  از کسي که تنها مسافرت کند، با عنوان «بدترين مردم» ياد کرده است.(50).

 شيخ محمد بهاري گويد :

 بايد خوش خلق باشد وتواضع بورزد از رفيق و مکاري و غيره کوچکي بنمايد و از لغو و فحش و درشت گوئي و ناملايم در حذر باشد، نه حسن خلق، تنها آن است که اذيتش به کسي نرسد بلکه از جمله اخلاق حسنه آن است که از غير، تحمل اذيت بنمايد. بل نه تنها متحمل شود بلکه در ازاي او خفض جناح کند الي ذلک يشير قوله في الحديث القدسيه: حاصل آن اين که «رضايت خود را در جفاي مخلوق پنهان کرده‏ام هر که درصدد رضا جويي از ما است بايد ايذاء غير را متحمل شود.»
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 واما همسفر مؤمنين هستند که به همت همديگر و اتحاد قلوب اين منازل بعيده را طيران خواهند نمود و اليه يشير قوله ـ عزّ ـ من قائل « تعاونوا علي البرّ والتقوي.»

ولعل بدون اجتماع، کار انجام نگيرد وشايد از اين جهت رهبانيت دراين امت منع شده باشد.

استاد ما ـ رضوان الله عليه ـ مي‏فرمود: «خيلي کار از اتحاد قلوب ساخته گردد که از متفرد بر نمي‏آيد» اهتمام تامي در اين مطلب داشت، همنيطورهاست، همه مفاسد، زير سر اختلاف قلوب است که شرح آن به طول انجامد شايد اگر موفق شدم اشاره کنم که همسفر و رفيق چه درحضر و چه درسفر بايد به چه نحو باشد و تو با او به چه نحو بايد سلوک کني(51).

در پرتو اجتماع باشکوه حج، شعور ايماني امت نسبت به همبستگي اسلامي بيدار مي‏شود تا بيايند و به مصالح اسلام بينديشند و نسبت به آحاد مسلمين احساس تکليف کنند و ضرورت سهيم شدن در حل مشکلات يکديگر و همدردي در بحران‏ها و دشواري‏ها را دريابند و ريشه وحدت امت را با معارفه و آشنايي و ايجاد رابطه عمق بخشند و به بررسي اوضاع و احوال همديگر بپردازند و دور از اشتباهات و لغزشها، براي آتيه درخشان خود طرحي تدارک کنند و به تحکيم روابط با ديگر برادران مسلمان شرق و غرب اقدام کنند. و نعمت خداوندي را که در پرتو ايمان و اسلام، قلوب آحاد امت را پيوند داد، سپاس گويند و تار و پود آن را با اخوّت خالص و محبت صادق و فقط براي خدا و به منظور جلب رضاي او، در فضايي آکنده از ايثار و فداکاري و با صدق گفتار و کردار، مستحکم کنند و خاطره اين سرزمين مقدس و صفاي پاک معنوي آن را که در سايه حج تکوين يافته، زنده بدارند و بدور از هر نوع شائِبه مادي و چشم داشت نسبت به منافع فردي و گرايش‏هاي نفساني و تمايلات انحرافي، بر آن پايدار بمانند.

14 - هم شأني در مسافرت

در انتخاب رفيق سفر لازم است دقت نموده، همراهاني هم شأن و هم طراز را برگزيند تا در سفر به او خوش بگذرد.

اسحاق بن جرير گفت: امام صادق  (عليه السلام)  پيوسته مي فرمود: «با کسي همراه شويد که از همراهي با او احساس زينت و سرافرازي کنيد و با آنان که همين احساس را نسبت به شما دارند همراه نشويد.»(53)
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 شهاب بن عبد ربّه گويد: به امام صادق  (عليه السلام)  گفتم: شما وضعيت من، و دوست گرفتنم و بخششي که نسبت به برادرانم دارم را مي دانيد، با گروهي از اين دوستان در راه مکه همسفر مي شوم و نسبت به آنان بذل و بخشش مي کنم و امور معاششان را توسعه مي دهم.

امام فرمود: «اي شهاب چنين مکن؛ زيرا که اگر تو دست بازي نسبت به آنان نشان دهي و آنان نيز چنين کنند، نسبت به آنان ستم کرده اي، و اگر امساک نموده، چيزي به آنان ندهي، خوارشان گردانيده اي، پس افرادي چون خود را همراه گير، و با همسنگ خود همراه باش.»(54)

امام باقر  (عليه السلام)  نيز فرمود: «با مثل خودت مسافرت کن، و با کسي که مخارج تو را تأمين مي کند همراه مباش؛ زيرا اين عمل موجب ذلّت و خواري مؤمن است.»(55)

 حسين بن ابي العلاء گفت: همراه با بيست و اندي مرد به سوي مکه حرکت کردم، و در هر منزلي گوسفندي براي آنان سر مي بريدم، آنگاه که مي خواستم خدمت امام صادق  (عليه السلام)  داخل شوم، حضرت خطاب به من فرمود: اي حسين، مؤمنان را ذليل مي کني؟ گفتم: از چنين کاري به خدا پناه مي برم.

امام فرمود: به من خبر داده اند که در هر منزلي گوسفندي قرباني مي کني؟ گفتم: از اين کار، هدفي جز خدا نداشته ام، فرمود: آيا ندانستي که در ميان همراهان تو افرادي هستند که دوست مي دارند همچون تو عمل کنند ليکن توان آن را ندارند و احساس خود کوچک بيني و شکستگي روحي، مي کنند؟! گفتم: از خدا طلب مغفرت دارم و ديگر چنين نکردم.»(56)

 در تعداد همسفر نيز بايد دقت کرد مستحب است از چهار تا هفت نفر بيشتر نباشند.

رسول خدا فرمود: محبوبترين ياران نزد خداوند - عزّوجلّ - چهار نفرند و هيچ گروهي از هفت نفر افزون نشوند مگر آن که هياهو و جار و جنجالشان بسيار مي شود.(57)
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15 - يادآوري نعمت هاي خداوند و توجه بهمنافع دنيوي و اخروي حج

راهي حج، آنگاه که سوار بر مرکب مي شود، مستحب است نعمت هاي خداوند را به ياد آورده، سپاسگزاري نمايد و بگويد: «الحمد للَّه الذي هدانا للإسلام، و علمنا القرآن، و منّ علينا بمحمّد  (صلّي الله عليه وآله)  سبحان الذي سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنين و انا الي ربنا منقلبون، و الحمد للَّه ربّ العالمين ...»(58) .

علي بن ابيطالب  (عليه السلام)  فرمود: هر کس بر مرکب سوار شده، نعمت هايي را که خداوند به او داده به ياد آورد و آيه: «سبحان الذي سخّر لنا هذا و ما کنّا له مقرنين ...» را بخواند و بگويد: «استغفر اللَّه الذي لا اله الّا هو الحي القيوم و أتوب اليه، اللهم اغفر لي ذنوبي، انه لا يغفر الذنوب الّا أنت.» مولاي بخشنده و کريم گويد: «اي فرشتگان من، بنده من مي داند که گناهان را جز من کسي نمي بخشد.

شما شاهد باشيد که من گناهان او را آمرزيدم. (59) »

شيخ محمد بهاري گويد:

 اعتمادش به کيسه خود وقوه و جواني خود نباشد، بلکه در همه حال، بالنسبه به همه چيز بايد اعتماد او به صاحب بيت باشد. مقدمات بيش از اينهاست ليکن غرض تطويل در رساله نويسي نيست (در خانه اگر کس است، يک حرف بس است.)

و اما دليل اين راه: اگر چه ائمه طاهرين ـ سلام الله عليهم ـ ادلاء علي الله هستند ودليلند، لکنه معذلک ماها از آن پستي تربيت و منزلت که داريم از آن بزرگواران هم اخذ فيوضات بلا واسطه نمي‏توانيم بکنيم، محتاجيم در دلالات جزئيه و مفصله به علماي آخرت و اهل تقوا تا به يمن قدوم ايشان و به تعليم آنها درک فيوضات بنمائيم که بي وساطت آنها درک فيض در کمال عسرت و تعذر است و لذا محتاج به علما هستيم، پيش خود کار درست نمي شود. (60).

منافع دنيوي

اما منافع دنيوي؛ عبارت است از عواملي که ارتقا و تعالي حيات انساني را در زمينه‏هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، اخلاقي و فرهنگي تحقق مي‏بخشد. حج و عمره مدرسه عملي تربيتي است براي ايجاد مساوات کامل
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 ميان مردم در ظواهر زندگي و حقوق و تکاليفشان. در اين اجتماع عظيم توانگران از مستمندان ممتاز نيستند و نيازمندان نشانه‏اي از فقر بر چهره ندارند. زمامداران را از شکوه و عظمت سلطنت نشاني نيست و افراد متنفذ و سرشناس، نفوذ و شخصيتشان بي‏رنگ مي‏شود. بطور خلاصه هيچيک از آثار و علائم برتري و تفوق طلبي در انديشه و عمل مشاهده نمي‏شود. همه دست تضرّع به بارگاه بي‏نياز برآورده و تمام همّ خويش را به مناسک و شعائر چون وقوف به عرفات و مشعر، رمي جمرات و طواف خانه کعبه و سعي صفا و مروه و حلق و تقصير متوجه ساخته‏اند و پس از انجام مناسک، به گفتگو مي‏پردازند تا از کمک و مساعدت و امکانات و دست‏آوردهاي مادي يکديگر بهره‏مند شوند. و نيز در خلال انجام مناسک، با يکديگر انس گيرند و در خلال گفتگوها، طريق رهايي از بيماري بخل و آزمندي را بياموزند و روح بخشندگي و سخا و انفاق در راه خدا را تقويت کنند، خون‏هاي قرباني برزمين ريخته شود و ثمرات نيک آن عائد مستمندان گردد و همگان از آن بهره‏گيري کنند.

بدين ترتيب مسؤوليت اجتماعي و تعهدات انساني، براساس شالوده مستحکم ايماني، در عائله بزرگ اسلامي شکل مي‏پذيرد و نيازمندان اين خانواده بزرگ مورد حمايت قرار مي‏گيرند و آثار و نتايج دعاي پيامبر بزرگ خدا، ابراهيم خليل ـ عليه‏السلام ـ به وقوع مي‏پيوندد که با خداي خود گفت:

«پروردگارا! من از فرزندان خويش کساني را در اين سرزمين خشک و بي آب و علف در کنار خانه محترم تو سکني مي‏دهم تا نماز بپا دارند. خدايا! دلهاي مردم را به سوي آنان متوجه گردان و از نعمت‏هايت روزي ده تا سپاسگزار تو باشند.»

«ربنا اني أسکنت من ذرّيتي بوادٍ غير ذي زرع عند بيتک المحرَّم رَبَّنا ليقيموا الصلوة فاجعل أفئدةً من‏الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشکرون.»(61)

منافع اُخروي

اما منافع اخروي حج؛ عبارت است از تقرّب به خداي تعالي به وسيله مناسک و شعائري که از طريق گفتار و کردار، مراتب عبوديت انسان را در پيشگاه خداوند به نمايش مي‏گذارد و لذائذ مادي و مشاغل دنيوي را پشت سر مي‏افکند.
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در تفسير الميزان بدين نکات اشاره شده است: آثار حج از اين ديدگاه محو گناهان و آمرزش معاصي و ايجاد مساوات ميان بندگان خدا است که جز به تقوا بر يکديگر برتري ندارد (انّ أکرمکم عنداللّه‏ أتقاکم)(62)

مناسک حج به مفاهيم متعالي رهنمونگر است که حج‏گزار بي‏ترديد نبايد از آن غافل باشد. شناخت حکمت تشريع مناسک، داراي اين تأثير است که روح بيشتر از آن لذت ببرد و با انگيزه بيشتري در انجام تکاليف شرعي و اطاعت خداوند و تحقق بخشيـدن به حقيقـت حـج، به شيوه‏اي الهي، بدانسـان که متضمن خيـر و سعادت انسان باشد بکوشد.

بستن احرام و بيرون شدن از لباس معمولي، اميال و هواهاي نفساني را به بند مي‏کشد و مردم را از فکر کردن در امورد دنيا دور مي‏سازد و به آفريدگار توجه داده و به انديشه در جبروت و عظمت و جلال حق تعالي فرامي‏خواند و به پرواز روح و تعالي وجدان و ضمير و اظهار خضوع و خشوع در برابر خداوند و دوري جستن از نخوت و غرور وامي‏دارد و امراض نفساني چون بلندي جوئي و کبر و کينه و خصومت را درمان نموده و به عمل خالصانه دعوت مي‏کند. زيرا به جز اخلاص که عنصر اصلي اعمال است هيچ عملي ارزش ندارد و براي هيچ مسلماني در عبادات يا معاملات يا اخلاق جز با اخلاص فضيلتي نيست. يکي از ارکانِ اخلاص، اين است که با مسلمانان تفاهم کند و دل را از کينه و دشمني و خصومت آنان پالايش دهد؛ همانگونه که خداوند در قرآن کريم در وصف مؤمنين مي‏فرمايد: «آنان که بعد از ايشان مي‏آيند: گويند: خدايا! ما و برادران مؤمن را که در ايمان بر ما پيشي گرفتند مشمول آمرزش خويش قرار ده و دلهايمان را از کينه مؤمنان تهي‏ساز. پروردگارا! توئي مهربان و بخشنده.»

«والذين جائوا من بعدهم، يقولون ربّنا اغفرلنا و لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غِلاً للذين آمنوا رَبّنا انک رؤوف رحيم.»(63)

لبيک گفتن حجاج همزمان با احرام آغاز مي‏شود و تا صبح روز عيد و رجم جمره عقبه ادامه دارد. شاهدي زنده و واقعيتي ملموس است بر توجه صادقانه به خداي متعال و دامن برچيدن از پليدي و آلودگي گناهان و شهوات نفساني و تذکر و توجه دائم به طاعت حق و امتثال اوامر و نواهي او.

حضور در کنار خانه خدا با قصد طواف و زيارت؛ عامل ديگري است جهت دستيابي به منافع دنيا و آخرت، زيرا مشاهده کعبه مشرفه، تعلقات مادي را از دلهاي شيفتگان مي‏زدايد و فطرت نفع‏طلب انسان را به منافع معنوي و مصالح خويش توجه مي‏دهد همچنين طواف خانه خدا تحکيم بخش وحدت عموم مسلمين و رمز تشبيه به
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 فرشتگاني است که بر پيرامون عرش خدا در طوافند و پرواز روح است در افق متعالي حق‏پرستي و معراج قلب و انديشه به ملکوت رباني. وياد و ذکر صاحب خانه و تجديد ميثاق انسان با خدا و اقرار و اعتراف به ربوبيت و وحدانيت اوست که با شروع طواف از حجرالأسود يا «حجرالأسعد» آغاز مي‏گردد. تا نشانه و رمزي باشد بر وحدت عمل مردم و گذرگاهي براي اجراي عهد و پيمان الهي در حق و عدل و خير و توحيد و فضيلت.

قرآن مجيد با اشاره به اين عهد ديرين مي‏فرمايد:

«و هنگامي که خداوند از ذريه بني‏آدم پيمان گرفت و آنان را به گواهي فراخواند که آيا من آفريدگار شما نيستم؟ آنان گفتند چرا گواهي دهيم تا روز قيامت نگوئيد ما از اين مطلب غافل بوديم.»

«و اذ أخذ ربّک مِن بني‏آدم من ظهورهم ذريتهم و أشهدهم علي أنفسهم ألَسْتُ بربّکم قالوا بلي شهدنا أن تقولوا يوم القيامة انا کنا عن هذا غافلين»(64)

سعي بين صفا و مروه، گام برداشتن در حريم و عرصه‏گاه رحمت الهي و طلب آمرزش و خشنودي او و درخواست تفضل و خيرات ربّاني و مددجوئي ازساحت قدس او است که توان تحمل مشکلات را موهبت فرمايد؛ آنگونه که هاجر همسر ابراهيم خليل ـ عليه‏السلام ـ در اين سرزمين از خداي خود ياري طلبيد و آنگاه که تشنگي و بي‏آبي او و کودک خردسالش اسماعيل را تحت فشار قرار داد با تضرع به ساحت قدس ربوبي عرض نياز و تضرع کرد تا خداوند رحمت خويش بر آنها نازل فرمود. قرآن با اشاره به اين مکان مقدس گويد: «صفا و مروه از جمله شعائر الهي است، پس هر کس حج عمره بجاي آورد، بر اوست که ميان آندو طواف کند، و آن کس که از روي خلوص عمل خير کند خدا سپاسگوي و داناست.»

«ان الصفا و المروة من شعائر اللّه‏ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، أَنْ يطّوّف بهما فمن تطوّع خيرا فان اللّه‏ شاکر عليم.»(65)

احمد حنبل از پيامبر اکرم  (صلّي الله عليه وآله)  نقل مي‏کند که فرمود: «سعي کنيد که خدا سعي را بر شما واجب ساخته است.»

وقوف به عرفه در عرصه گاهي که از رضوان الهي لبريز و از توحيد و وحدت آکنده است، زائران را منقطع از غير خدا به ابتهال و اخلاص وامي‏دارد که سر به خاک بندگي‏اش بسايند و بدون هيچگونه حجابي پيوند روحاني برقرار کنند و به سلطنت مطلقه‏اش پناه گيرند و فضل و رحمت او را بجويند و به يقين بدانند که دعايشان به اجابت مقرون است.
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 رمي جمره و رجم شيطان در روز عيد و ايام تشريق، سمبل مقاومت در برابر وساوس شيطاني و تحريکات نفساني او و رهايي از انگيزه‏هاي شر و مبارزه با فساد و انحراف است.

اهل منطق گويند: «محسوس دليل معقول است» اين اصل در اينجا جريان دارد و رمي‏جمرات و استلام حجر و طواف کعبه، تبلوري است از حقايق معقول در قالب محسوسات و رمز مفاهيم عميق در قالب حرکت‏هاي ظاهري که به مؤمن مي‏آموزد با چه اهداف و مقاصدي سير و حرکت خويش را آغاز کند و به پايان برساند و در برابر فتنه‏ها و شرور و تحرکات نفس اماره مقاوت نمايد. مقصد اصلي از اين شعائر اين است، نه آنگونه که برخي مستشرقين ابله و بي‏ايمان پنداشته‏اند که حج طواف بدور سنگ‏ها، با اهداف مادي شرک آميز است! (کعبه آن سنگ نشاني است که ره گم نشود)

بالاخره شعائر حج با قرباني و نذورات و کفارات به سر حد کمال مي‏رسد که فدا کردن ذبيحه آخرين وداع با رذائل است و ريختن خون قرباني گويي نقطه پاياني است بر خصلت‏هاي نکوهيده و پايبندي به فضيلت فداکاري و قرباني کردن، همانگونه که خداوند فرمايد: «گوشت و خون قرباني هرگز به خدا نمي‏رسد بلکه اين تقواي شماست که به محضر حق مي‏رسد، خداوند اينچنين آنها (حيوان قرباني) را تسخير شما نموده تا خدا را به بزرگي بستاييد که شما را هدايت فرمود. و نيکوکاران را نويد و بشارت ده.»

«لن ينال اللّه‏ لحومها و لا دمائها و لکن يناله التقوي منکم کذلک سخّرها لکم لتکبَّروااللّه‏ علي ما هداکم و بشّرالمحسنين.»(66)

آري تمام شعائر و مناسک حج در بردارنده منافع اخروي است. و بطور قاطع نشانگر اعتماد به خدا و طلب فضل اوست و انسان را آگاهي مي‏دهد که از اعماق جان در برابر عظمت و جلال او خضوع کند و شيريني مناجات وبندگي‏اش را بچشد و رضا و تقرب او را بجويد، بسيار گريه و زاري کند و جان را پالايش دهد و از روي خلوص به توبه نصوح و پشيماني از گناهان گذشته رو آورد.
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16 - دعا و ذکر در حال حرکت و توجه به اسرار مناسک

پيمودن راه هاي زمين و آسمان همراه با فراز و نشيب و اوج و فرود است، اتومبيل به مناطق کوهستاني که مي رسد، جاده هاي پر پيچ و خم کوهستان را طي کرده بالا مي رود و پس از رسيدن به قلّه، سرازير مي شود، هواپيما نيز از فرودگاه برمي خيزد، اوج مي گيرد و با رسيدن به مقصد فاصله خود را با زمين کم نموده، در فرودگاه به زمين مي نشيند.

زائر در تمامي اين مراحل سزاوار است ياد خدا را زير لب زمزمه کند.

رسول خدا  (صلّي الله عليه وآله)  آنگاه که در مسيري بالا مي رفت «اللَّه اکبر» و زماني که فرود مي آمد: «سبحان اللَّه» مي گفت.(67) حذيفة بن منصور گويد: همراه با امام صادق  (عليه السلام)  به طرف مکه حرکت کرديم.

پس از نماز حضرت فرمود: «اللهم خل سبيلنا و أحسن تيسيرنا و أحسن عافيتنا» و هرگاه از بلندي بالا مي رفت مي فرمود: «اللهم لک الشرف علي کل شرف.»(68) در بين راه، برخي مناطق، همچون گردنه هاي صعب العبور و راه هاي پر پيچ و خم خطرناک و ترس آفرين اند.

امام صادق  (عليه السلام)  فرمود: «اگر به جايي رسيدي که ترساني، اين آيه را بخوان: «ربّ ادخلني مُدخل صدقٍ و أخرجني مُخرج صدق و اجعل لي من لدنک سلطاناً نصيراً.»(69)

 برخي از برادران رسول خدا  (صلّي الله عليه وآله)  نزد آن حضرت آمده، اظهار داشتند ما به قصد تجارت عازم شام هستيم به ما بياموزيد چه بگوييم.

پيامبر فرمود: آنگاه که مسافر در بين راه به منزلي فرود آمد نماز عشا را خوانده و به هنگام خوابيدن، تسبيحات حضرت فاطمه  - سلام اللَّه عليها -  را بگويد و سپس آيةالکرسي را بخواند.

پس همانا تا به صبح از هر بلايي مصون خواهد ماند.»(152). امام سجاد  (عليه السلام)  فرمود: اگر کسي پياده حج کند و سوره انا انزلناه في ليلة القدر را بخواند، سختي پياده روي را احساس نکند.»

(153) امام صادق  (عليه السلام)  به آن کس که تنها سفر کند، دستور داده اند به هنگام سفر اين دعا را بخواند: «ما شاء اللَّه لا حول و لا قوة الّا باللَّه، اللهم آمن وحشتي و أعنّي علي وحدتي، و أدِّ غيبتي.»
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 باري، چون به ميقات رسد، لباس خود را در آورد در ظاهر و ثوب احرام بپوشد و در باطن قصدش اين باشد که از خودش خلع کرده لباس معصيت وکفر و ريا ونفاق را و پوشيده ثوب طاعت و بندگي را و همچنين ملتفت باشد همچنانکه در دنيا خداي خود را بغير ثوب زي خود و عادت خود غبار آلوده، سر برهنه و پا برهنه ملاقات مي‏کند، همچنين بعد از مردن خواهد ملاقات کرد عمال خداي خود را به کمال ذل وانکسار وعريان پس درحال تنظيف، بايد قصدش تنظيف روح باشد از شرک معاصي و به قصد احرام هم عقد توبه صحيح ببندد؛ يعني حرام کند بر خود به عزم و اراده صادقه کل چيزهايي را که خداوند عالم حرام نمود بر او که ديگر بعد از مراجعت ازمکه معظمه پيرامون معاصي نگردد

 و در حين لبيک گفتن بايد ملتفت باشد که اين اجابت ندايي است که به اين متوجه شده.قاصد باشد که قبول کردم کلّ طاعتي که از براي خداوند متعال است و مردد باشد که اين عمل از او قبول خواهد شد يا نه. قضيه سيد الساجدين ـ سلام اللّه‏ عليه ـ را به نظر بياورد که در احرام نمي‏توانستند لبيک بگويند، غش مي‏کردند و از راحله خود مي‏افتادند. سؤال مي‏شد، جواب مي‏فرمودند: مي‏ترسم خداوند بفرمايد: «لالبيک»

و هم به نظر بياورد ازاين کيفيت، يوم محشر را که تمام مردم به اين شکل از قبر خود بيرون مي‏آيند لخت و عورند وسربرهنه و ازدحام آورنده. بعضي در زمره مقتولين و برخي در نمره مردودين. بعضي متنعم بعضي معذب و بعضي متحير در امر بعد ازآن که جميعا در ورطه اولي متردد بودند. چون داخل حرم شود بايد حالش حال رجاء و امن باشد از سخط و غضب الهي، مثل حال مقصري که به بستخانه رسيده باشد. به مفاد آيه شريفه «ومن دخله کان آمنا» جاي زيادي رجاء و اميدواري، همين جاست چه اين که شرف بيت عظيم است و صاحب آن به راجي خود کريم. جا دارد توسعه رحمت، زيرا که تو در آنجا ميهمان خاص اکرم الاکرمين هستي. او پي بهانه مي‏گشت که تو را يکمرتبه در عمرت به خانه خود دعوت کرده باشد (اگرچه هميشه ميهمان او بوده اي) حالا ميسر شده حاشا و کلا از کرم او که هر چه خواهش داشته باشي و از او هم برآيد، مضايقه داشته باشد، ما هکذا الظن به جلت عظمته اين چنين گماني را به بعضي از اسخياي عرب نبايد برد، فضلا عن الجواد المطلق.

 ديگر حالا تو نتواني بياوري يا بياوري و نتواني نگهداري يا از اصل نداني چه بايد بخواهي يا کاري کني به دست خودکه مقتضي بذل به تو نباشد. تقصير کسي نيست، گدايي با کاهلي نمي‏سازد، بلي عيب در اينجاست که غالب مردم که مشرف به مکه شدند، اعظم همشان اين است که زود صورت اين اعمال را از سر وا کنند، علي سبيل الاستعجال آن وقت آسوده در فکر خريد خود باشند، اما حواس به قدر ذرّه اي، پيش معناي اين اعمال باشد.
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نه، با اين که همه حواس ميهمان بايد پيش ميزبان باشد و چشمش به دست او و حرکات و سکناتش به ميل او. حتّي روزه مندوب بي اذن او مذموم است. چه، جاي اين که در خانه او هتک عرض او را بکني و هتک عرض سلطان السلاطين اشتغال به مناهي اوست.

کدام حاجي از حجاج متعارفه که وارد حرم الهي شود در آيد و اقلا صد معصيت از او سرنزند، از دروغ و غيبت و اذيت به غير و سخن چيني و تعطيل حق غير و فحش به عکّام وحمله دار و غيره که ورقه گنجايش تفصيل آنها را ندارد، و اللّه‏ اعلم.

چون شروع به طواف نمايد، بايد هيبت عظمت و خوف و خشيت و رجاء عفو و رحمت شراشر وجود او را بگيرد. اگر جوارح خارجيه نلرزد، اقلا دلش بلرزد، مثل آن ملائکه که حول عرش دائما به اين نحو طواف مي‏کنند. اگر بخواهد متشبه به آنها باشد، چنان که در اخبار است و بايد ملتفت باشد که طواف منحصر به طواف جسماني نيست بلکه يک طواف ديگري هم هست که طواف حقيقي آن است و آن را «طواف قلبي» گويند به ذکر رب البيت و اصيل بودن آن براي اين است که اعمال جسمانيه را امثله آنها قرار داده‏اند که انسان از اينها پي به آنها ببرد، چنانکه مضمون روايت است.

 و ايضا بايد بداند همچنانکه بي قطع علاقه از اشغال دنيويه و زن و فرزند و غيره، نمي‏شود به اين خانه آمد، آن کعبه حقيقي هم چنانست که عمده حجب علقه است و در بوسيدن حجر و ملصق به مستجار و استلام حطيم و دامن کعبه را گرفتن بايد حال او حال مقصري باشد که از اذيت و داغ و کشتن فرار کرده به خود آن بزرگ ملتجي شده که او از تقصيراتش بگذرد. اين است که گاهي دست و پايش را مي‏بوسد، گاهي دامن او را مي‏گيرد، گاهي خود را به او مي‏چسباند. گاهي مثل سگ تبصبص مي‏کند. گاهي گريه مي‏کند. گاهي او را به اعز اشخاص پيش او قسم مي‏دهد. گاهي تضرع مي‏نمايد که بلکه او را از اين مهلکه نجات دهد، خصوصا اگر کسي باشد که بداند غير از او ملجأ و پناهي نيست، ببين تا فرمان استخلاص نگرفته‏اي از خدمت او بر مي‏گردي؟ لا ورب الکعبه.

 در امورات دنيويه، انسان چنين است و اما بالنسبه به عذاب اخروي، چون نسيه است، هيچ در فکر اين مطالب نيست. حجاج دروغي قدري مي‏دوند دور کعبه بعد مي‏روند به تماشاي سنگ‏ها و بازارها و ديوارها.

باري، چون به سعي آيد، بايد سعيش اين باشد که اين سعي را به منزله تردد در در خانه سلطان قرار دهد، به رجاء عطا و بخشش و اما در عرفات از اين ازدحام خلق و بلند کردن صداهاي خودشان به انواع تضرع و زاري و التماس به
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 اختلاف زبان‏ها و افتادن هر گروهي پي ائمه خودشان و نظر به شفاعت او داشتن حکايت محشر را ياد آورد. اينجا کمال تضرع و الحاح را بکند تا آنجا مبتلا نشود و بسيار ظنّ قوي داشته باشد بر حصول مراداتش، زيرا که روز شريف موقف عظيم و نفوس مجتمع و قلوب به سوي الهي منقطع و دستهاي اوليا و غيرهم به سوي او ـ جلّ شأنه ـ بلند شده و گردنها به سوي او کشيده شده چشمها از خوف او گريان و بندها از ترس او لرزان و روز، روز احسان، و ابدال و اوتاد در محضر حاضر، بناي سلطان بر بخشش و انعام و همچنين روز خلعت پوشي صدر اعظم دولت عليه ـ عجل اللّه‏ فرجه و سهل مخرجه ـ در چنين روزي استبعاد ندارد، حصول فيض به اعلا مدارجه، بالنسبه به کافه ناس و خلايق، آيا گمان به خالق خود داري که سعي تو را ضايع گرداند، با اين که منقطع شده اي از اهل و اولاد و وطن، آيا رحم نمي‏کند غربت تو را ما هکذا الظن به ولا المعروف من فضله.

 واز اينجاست در حديث وارد شده: «من اعظم الذنوب ان يحضر العرفات و يظن انه لا يغفر له (اللهم ارزقنا).» چون از عرفات کوچ کند، روبه حرم آيد، از اين اذن ثانوي به دخول حرم تفأل زند به قبولي حجش وقربش به خداي خود و مأمون بودن او از عذاب الهي.

چون به منا رسد رمي جمار کند، ملتفت باشد که روح اين عمل در باطن دور کردن شيطان است، فان کان کالخليل فکالخليل و الا فلا.

باري چون حرم را وداع کند، بايد درکمال تضرع و مشوش الحال باشد که هر کس او را ببيند ملتفت شود که اين شخص عزيزي را گذاشته و مي‏رود مثل گذاشتن ابراهيم اسماعيل ـ عليهماالسلام ـ و هاجر را. بناي او بر اين باشد که اول زمان تمکن، باز عود به اين مکان شريف بنمايد و بايد ملتفت ميزبان باشد در همه حال، مبادا به بي ادبي او را وداع نمايد که ديگر او خوش نداشته باشد. اين ميهمان ابد الآباد به خانه او قدم گذارد، اگر چه اين ميزبان ـ جلّ جلاله ـ سريع الرضاست ليکن مراعات ادب مهما امکن ـ بايد از اين طرف بشود، اگر بتواند حتي المقدور آن بقعه‏هايي که رسول خدا ـ صلّي اللّه‏ عليه و آله و سلم ـ عبادت کرده در آنها؛ مثل کوههاي مکه معظمه به قصد تشرف از محل اقدام مبارکه نه به قصد تماشا و تفرج حاضر گردد، و بلکه به قصد قربت مطلقه، دو رکعت در آنجاها نماز بخواند، بلکه اگر ممکن باشد قدري در آنجاها زياده از متعارف توقف کند، و اگر حج اولي اوست، البته داخل خانه کعبه شدن را ترک نکند با آن آداب.
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17 ـ مسافرت در شب

انتخاب شب براي مسافرت، توصيه رسول خدا  (صلّي الله عليه وآله)  است. امام صادق ـ ع ـ به نقل از پيامبر  (صلّي الله عليه وآله)  فرمود: «بر شما باد مسافرت در شب؛ زيرا زمين در شب درنورديده مي‏شود.»(59) قسمت پاياني شب براي آغاز سفر بهتر است؛ زيرا خداوند ابتداي شب را براي آسايش و راحتي انسان قرار داده، تا بدن استراحت لازم را داشته، و روح نشاط خود را بازيابد.علي ـ ع ـ به معقل فرمود: چون شب را آسودي، هنگام سحر و يا دميدن فجر، در پناه برکت خداوند، سفر را آغاز کن.(60)

ب مأثوره در شرع مطهر که در کتب مسطور است

18 ـ شراکت در هزينه

‏همستحب است مسافران همدل، پول و توشه خود و همراهان را يکجا جمع نموده، سپس از آن برداشت کرده، خرج کنند. اين عمل براي اخلاق و رفتار آنان نيکوتر، و براي روح و جانشان پاکيزه‏تر است.(61) اين ويژگي با سيستم کنوني، که کليه هزينه‏ها از سوي سازمان حج و زيارت تأمين مي‏شود، بخوبي سازگار است و ديگر مسافرتهاي دسته‏جمعي از اين قبيل را نيز شامل مي‏شود.

19 ـ حفظ پول و اثاثيه

مسافر بايد حافظ و نگاهبان پول و اثاثيه خود باشد تا در طول سفر دچار مشکل نشود، صفوان‏جمال به امام‏صادق ـ ع ـ گفت: مي‏خواهم به‏حج بروم، خانواده من نيز همراه من است، پول و هزينه سفرم را در همياني که دارم بگذارم؟ و آن را به کمر ببندم؟ امام فرمود: بله، پدرم پيوسته مي‏فرمود: از توانمندي مسافر اينست که بتواند پول [و وسايل [خود را حفظ کند.(62)
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20 ـ همراه داشتن مواد خوراکيدر سفر حج و عمره

 از پاکيزه‏ترين خوراکي‏ها و بهترين مواد همچون بادام، شکر و سويق و آرد نرم الک نکرده، توشه برداريد که علي بن الحسين ـ ع ـ چنين مي‏کرد.(63) امام صادق ـ ع ـ نيز فرمود: جوانمردي در سفر عبارت است از فراواني و خوبي توشه و بذل و بخشش آن به همراهان و پنهان نگهداشتن اسرار همسفران ...(64) امام سجاد ـ ع ـ به نقل از رسول خدا  (صلّي الله عليه وآله)  فرمود: از بزرگواري مرد آن است که توشه سفر خود را پاکيزه و شيرين و گوارا سازد. 

 21 ـ نيازمنديهاي سفر

 مستحب است مسافر نيازمنديهاي سفر را همچون: آينه، شانه، مسواک، دارو، درفش و نخ، سرپايي، ظرف آب، لباس، و ...(65) با خود بردارد. در روايت آمده است: پيامبر  (صلّي الله عليه وآله)  هرگاه به سفر مي‏رفت چند چيز را همراه خود برمي‏داشت: 1 ـ آينه 2 ـ سرمه‏دان 3 ـ شانه 4 ـ مسواک.(66)

 امام صادق ـ ع ـ به مسافران توصيه فرمودند: مقداري تربت سالار شهيدان را با خود برداشته، آن را بوسيده، بر چشمانشان بگذارند سپس اين دعا را بخوانند: «اللهم اني أسألک بحق هذه التربة، و بحق صاحبها، و بحق جدّه و بحق أبيه و بحق اُمّه و أخيه، و بحق وُلده الطاهرين، اجعلها شفاءً من کل داء، و أمانا من کل خوف، و حفظا من کل سوء.» سپس تربت را در جيب خود بگذارد، چنين انساني پيوسته در پناه خداوند است.(67)

22 ـ کمک به ديگران

 مستحب است مسافر به همراهان خود در طول سفر کمک کند. رسول خدا  (صلّي الله عليه وآله)  فرمود: کسي که مسافر مؤمن را ياري دهد، خداوند هفتاد و سه گرفتاري او را حل مي‏کند.(68) امام سجاد ـ ع ـ بيشتر اوقات با کساني به مسافرت مي‏رفتند که آن حضرت را نمي‏شناختند و با آنها شرط مي‏کرد تا در طول سفر، به آنان کمک کند. در يکي از اين سفرها، مردي حضرت را شناخت و به همراهان خود، آن حضرت را معرفي کرد، آنان هراسان خدمت امام سجاد ـ ع ـ آمده دست و پاي ايشان را بوسيده، عذر خواهي کردند.(69) پيامبر  (صلّي الله عليه وآله)  فرمود: «سيد القوم خادمهم في السفر»؛ بزرگ يک ملت آن کس است که در مسافرت به ديگران کمک کند.

	
	[bookmark: 32] 32 
	



23 ـ جوانمردي در سفر

مستحب است مسافران در سفر جوانمردي از خود نشان دهند. رسول خدا  (صلّي الله عليه وآله)  تلاوت قرآن، و حضور دائم در مساجد، و همراهي با برادران در حل حوائج و نيازهاي آنان را نشانه فتوّت و جوانمردي در وطن، و فراواني و خوبي توشه و بخشش آن به همسفران، و کتمان اسرار همراهان، و خوش خلقي، و شوخي بدون معصيت را علائم جوانمردي در سفر دانسته‏اند.(70)

 لقمان به فرزندش فرمود: اگر با گروهي مسافرت کردي، در کار خود و آنان فراوان مشورت کن، در چهره آنان فراوان لبخند بزن، از خوراکي‏ها و توشه‏هايي که همراه داري بر آنان ببخش و با آنان کريمانه عمل کن، دعوت آنان را پاسخ گوي و اگر از تو ياري خواستند، آنان را کمک کن. اگر در کار حقي از تو شهادت خواستند، شهادت ده، آنگاه که همراهان تو پياده راه مي‏پيمايند با آنان همراهي کن، و آن زمان که آنان به کاري مشغولند، با آنان کار کن، سخن سالمنداني که سن آنان از تو بيشتر است را پذيرا باش، اگر تو را به چيزي امر نمودند، پيروي کن و اگر چيزي از تو خواستند پاسخ مثبت ده و جواب منفي به آنان مده(71).

24 ـ اقامه نماز

لقمان حکيم به فرزندش وصيت کرده، فرمود: فرزندم! آنگاه که وقت نماز فرا رسيد، آن را بخاطر چيزي تأخير مينداز، نماز را بجاي آر و خود را از اين دين رها ساز، نماز را به جماعت بخوان گرچه مکان براي نماز تنگ باشد، «گويي بر نوک نيزه ايستاده‏اي»، هرگاه به نزديکي منزلي رسيدي از مرکب فرود آي و ابتدا مرکبت را رسيدگي کن (در آن زمان اسب و شتر بود و به آنان علوفه مي‏دادند، و در اين زمان اتومبيل است و نياز به بنزين و روغن دارد) در سرزميني فرود آي که سبزه‏زار و خوش‏منظر و آرام بوده، خاکي نرم داشته باشد ـ سنگلاخ نباشد ـ . و آنگاه که فرود آمدي، قبل از نشستن دو رکعت نماز بخوان ... اگر مي‏تواني غذا نخوري تا ازآن به ديگران صدقه دهي، اينچنين کن. تا زماني که سواره‏اي، قرآن بخوان، و هرگاه فراغتي يافتي دعا کن. در آغاز شب حرکت نکن، و بجاي آن از پايان شب بهره بگير، و در طول راه صدايت را بلند نکن.(72)
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25 ـ مراعات حال ديگران

در تابستان و در هواي گرم، در صفوف نماز جماعت و يا جلساتي که حاجيان شرکت مي‏کنند، سزاوار است مراعات حال ديگران را بکنند. پيامبر  (صلّي الله عليه وآله)  فرمود: سزاوار است نشستگان در تابستان بگونه‏اي بنشينند که ميان هر دو نفر به اندازه بلندي يک ذراع فاصله باشد تا گرفتار رنج و زحمت نشوند.(73)

 26 ـ وفاداري

امام صادق ـ ع ـ فرمود: امام سجاد ـ ع ـ هنگام رحلت، به فرزندشان امام باقر ـ ع ـ فرمودند: من با اين شتر بيست مرتبه به حج رفته‏ام، امّا به او تازيانه‏اي نزده‏ام، هنگامي که او مرد، لاشه‏اش را به خاک بسپاريد تا درندگان گوشتش را نخورند ... پس آنگاه که شتر مرد، امام باقر ـ ع ـ گوري بساخت و او را دفن کرد.(74)

27 ـ مدارا با بيماران

پيامبر  (صلّي الله عليه وآله)  فرمود: اگر يکي از شما در مسافرت بيمار شد تا سه روز نزد او بمانيد (و او را تنها نگذاريد)(75)

28 ـ کوتاهي سفر

مسافران پس از پايان يافتن کار و حاجي پس از خاتمه اعمال، زودتر نزد خانواده خويش بازگردد، امام سجاد ـ ع ـ فرمود: سفر پاره‏اي از عذاب و ناراحتي است، هر يک از شما که سفرش پايان پذيرفت (و کارش تمام شد) در بازگشت به سوي خانواده‏اش بشتابد.امام صادق ـ ع ـ نيز فرمود: از محلّي به محل ديگر رفتن، زاد و توشه را به پايان رسانده، اخلاق را بد و لباس را ژنده مي‏نمايد.

29 ـ سوغات

هنگام بازگشت از سفر، براي زن و فرزندانتان هديه‏اي به همراه بياوريد. امام صادق ـ ع ـ فرمودند: به هر مقدار که توان مالي داريد هر چند يک سنگ، براي زن و فرزندتان هديه بياوريد.(76)
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 30 ـ استقبال حاجي در برگشت

مردم حاجيان را هنگام عزيمت به بيت اللّه‏ الحرام بدرقه مي‏کنند و پس از مراجعت نيز به استقبال و ديدار آنان مي‏روند. اين سنّت حسنه در روايات مورد تأکيد قرار گرفته از آن به عنوان امري مستحب ياد شده است.امام صادق ـ ع ـ به نقل از امام سجاد ـ ع ـ مي‏فرمود: به حاجي و عمره‏گزار قبل از آن که آلوده به گناه شود، سلام کرده، با آنان مصافحه کنيد.(77)

 و در روايتي ديگر امام سجاد ـ ع ـ توصيه فرموده که حجاج و عمره‏گزاران را گرامي بدارند.(78) امام باقر ـ ع ـ فرمود: گرامي داشتن حاجي و معتمر، بر شما واجب است.(79) امام صادق ـ ع ـ نيز فرمود: کسي که با حاجي تازه از سفر آمده، معانقه کند مانند آن است که حجرالاسود را لمس کرده باشد.(80)

 علي ـ ع ـ نيز فرمود: هنگامي که برادر شما از مکه بازگشت، ميان دو چشم او، و دهانش را که با آن حجرالاسودي را که پيامبر  (صلّي الله عليه وآله)  بوسيده، بوسيده است، بوسه زنيد. و نيز چشمي که به خانه خدا نگاه کرده، و جايگاه سجده و صورت رسول خدا  (صلّي الله عليه وآله)  را بوسيده، ببوسيد و هنگام خوش‏آمد گويي، به او بگوييد: خداوند اعمال حج تو را قبول کند، سعيت را بر تو ببخشايد، و آنچه هزينه کردي به تو عوض دهد، و اين حج را نيز آخرين حج تو قرار ندهد.(81) حج نورانيتي براي حاجي به ارمغان مي‏آورد و تا زماني که آلودگي به گناه پيدا نکرده، آن نور در چهره او مي‏ماند.(82).

.(83)
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 پي نوشتها و منابع و مراجع

1-تذکره المتقين ـ ص 76

 تذکرة المتقين؛ با سعي و کوشش ميرزا اسماعيل بن حسين تبريزي مشهور به «مسأله‏گو» در سال 1329 ه .ق. جمع آوري گرديده است. و اينک با همت و تلاش انتشارات نور فاطمه (سلام اللّه‏ عليها)، تهران تجديد چاپ گرديده و بنام تأليف: سالک و عالم عامل، عارف بزرگ آية اللّه‏ شيخ محمد بهاري همداني ـ قدس سره ـ ثبت گرديده است.

علاّمه متقي و زاهد بزرگ حضرت آية اللّه‏ شيخ محمد بهاري همداني ـ ره ـ (متوفاي رمضان 1325 ه .ق.) از چهره‏هاي شناخته شده عرفان و اخلاق و تهذيب نفس بوده است. وي نزد مرحوم آية اللّه‏ حسينقلي درجزيني همداني تلمّذ نموده، مراحل اخلاق نظري و حکمت عملي را آموخت وخود نيز بدان عامل شد بگونه‏اي که سيره عملي واخلاقي وي، زبانزد خاص و عام گرديد. مرقد اين عارف عظيم الشأن در شهر بهار در کنار گلزار شهدا، و زيارتگاه مردم است. علاّمه مرحوم شيخ آقا بزرگ تهراني گفته است: کتاب «تذکرة المتّقين» مجموعه‏اي از پيام‏ها و کلمات علماي بزرگ و عرفاي بنام؛ همچون جمال السالکين، مرحوم حسينقلي درجزيني همداني نجفي (متوفاي 1311 ه .ق.) و دانشمند متّقي سيد احمد بن ابراهيم موسوي تهراني (متوفاي 1332 ه .ق.) و سالک الي اللّه‏ شيخ محمد بن ميرزا محمد بهاري همداني نجفي است که اين دو از شاگردان ملاّ حسينقلي همداني بوده‏اند.

مرحوم شيخ محمد بهاري، دفتر اوّل از چهار دفتر کتاب تذکرة المتقين را به خود اختصاص داده و مطالب ژرفي را آورده که شامل: آداب توبه و بازگشت و تقرب الي اللّه‏ و مراقبت نفس و ... مي‏باشد. او در پايان، آداب حجّ را مورد بحث و بررسي قرار داده و مفاهيم دقيق و لطيفي را مطرح نموده است؛ که زائر خانه خدا را متوجّه اسرار مناسک الهي حجّ مي‏کند و عرفان و شناخت خاصّي به او مي‏دهد.

2- رعد:28

3- بقره: 197
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4-يوسف :109

 5- وسائل الشيعه، ج11، ص 343

6- فقيه، ج2، ص173 و 7633

7- فقيه، ج2، ص1734 ـ

8- وسائل الشيعه، ج11، ص3655

9 - تحريم :8

10-هود :3

11ـ مصباح الشريعه.(6)

12- بينه:5

13 ــ مناجات التائبين، مفاتيح الجنان، ص218، چاپ دفتر نشر فرهنگ اسلامي

14- سنن نسائي، ج6، ص25؛ صحيح بخاري، ج4، ص20؛

15ـ الميزان، ج5، ص43312 ـ

16- وسائل، ج8، ص7613 ـ

17- وافي، ج2، ص4714 ـ

18- مومنون :51

19 - بقره :172

20- فيض القدير 1 : 328 .15 ـ
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21- هداية السالک، ج1، ص137

22- تفسير طبري، ج4، ص166

23- در المنثور، ج1، ص221 ـ 22019

24ـ هداية السالک، ج1، ص29520

25ـ ابن قدامه، المغني، ج3، ص22121

26ـ وسائل، ج11، ص3722

27 ـ همان، ص3823 ـ

28- جواهر الکلام، ج17، ص27324 ـ

29ـ وسائل الشيعه، ج1، ص347، ح1498226

30ـ فقيه، ج2، ص174/77427

31ـ فقيه، ج2، ص173/76828

32ـ وسائل الشيعه، ج11، ص35829

33ـ الخصال، ص393/9530

34ـ وسائل، ج11، ص369، ح15039 و 1504031

35ـ محاسن، ص348، ح23132

36 ـ محاسن، ص348، ح2333

37ـ همان، ص379، ح1506434
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38ـ همان، ص380، ح15065

39- کافي، ج4، ص283، ح235

40ـ کافي، ج2، ص543، ح9، چاپ بيروت36

41 ـ کافي، ج2، ص41 چاپ بيروت37

42 ـ وسائل، ج11، ص448، ح15227

43؛ کافي، ج2، ص174، ح1638

44ـ فقيه، ج2، ص180، ح80539

45ـ وسائل الشيعه، ج11، ص408، ح15121

46- محاسن، ص255، ح5440

47ـ وسائل، ج11، ص405، ح1511541

48 ـ وسائل، ج11، ص408، ص1512342

49ـ همان، ص410، ح15127

50ـ همان، ص410، ح1512944

51ـ همان، ص411، ح1513045

52 ـ همان، ص409، ح1512646

53ـ وسائل، ج11، ص412، ح1513347

54ـ وسائل، ج11، ص41348
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55ـ همان، ح1513949

56ـ وسائل، ج11، ص414، ح1514250

57 ـ وسائل، ج11، ص41651

58 ـ قرب الاسناد، ص32

59- وسائل، ج11، ص387، ح1508052

60ـ همان، ص389

61- ابراهيم :37

62- حجرات :13

63- حشر :10

64- اعراف :172

65- بقره :158

66- حج :37

67- فقيه، ج2، ص178، ح79553

68ـ وسائل، ج11، ص391، ح15088

69؛ فقيه، ج2، ص179، ح79654

70ـ وسائل، ج11، ص393، ح15092

71؛ کافي، ج4، ص287، ح155
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72ـ وسائل الشيعه، ج11، ص395، ح15096

73؛ محاسن، ص368، ح12057

74ـ وسائل الشيعه، ج11، ص396، ح15099

75؛ مکارم الأخلاق، ص24258

76ـ همان، ص397؛ ح15101

77- کافي، ج4، ص288، ح459

78ـ کافي، ج8، ص314، ح48960

79ـ نهج البلاغه، نامه 1261

80 ـ وسائل، ج11، ص41362

81ـ همان، ص41963

82 ـ وسائل، ج11، ص423، ح1511164
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معاونت امور روحانيون - مديريت آموزش 
  سيري درآداب ظاهري و باطني سفر حج  
 ايوب مباشري 
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بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمه
حج سفري معنوي و الهي است، راهيان حرم کبريايي و دلدادگان به خداوند، پيش از چنين سفري، بايد براي راه يابي به حريم عشق، خود را آماده نموده، رنگ خدايي به خود بگيرند و زنگارهاي گناه و نافرماني را از جان و دل بزدايند تا زمينه را براي پذيرش خويش در پيشگاه حضرت حق فراهم کنند.
غريزه حبّ ذات و جلب منفعت يکي از خصلت‏هاي ذاتي است که در سرشت انسان به وديعه نهاده شده تا تضمين کننده حيات و تکامل او باشد. (و انه لحب الخير لشديد)( (1) ) اما مسأله اساسي تشخيص خير و شر و منعفت و مضرت و ملاکها و معيارهاي آن است، دو راهي‏هاي هدايت و ضلالت و سعادت و شقاوت را در همين نکته بايد کاويد.
پيامبران خدا برانگيخته شدند تا انسان را به فطرت خدايي‏اش توجه داده و مصالح و مفاسد را بدو بنمايند و بدانچه دستمايه سعادت و هدايت و رشد و کمال اوست ترغيب کنند و از آنچه مايه شقاوت و ضلالت اوست، بر حذر دارند. تشريع شرايع، پاسخي است به اين خواسته فطري و با هدف فيض رساندن به انسان که در هر يک از عبادات و تکاليف شرعي، به نوعي تبلور دارد و قرآن کريم در آيات عديده، با اشاره به آثار و منافع عبادات و احکام، حکمت خداوندي، وجود و فيض او را از اين طريق خاطرنشان مي‏سازد.
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شيخ محمد بهاري گويد :
و بعد، فَاعْلَمْ اَيهَا الطّالِبُ لِلْوُصُولِ اِلي بَيتِ اللّه‏ الْحَرامِ اين که حضرت احديت ـ جَلَّ شَأْنُهُ الْعَظيم را بيوتاتِ مختلف مي‏باشد؛ يکي را «کعبه ظاهري» گويند که تو قاصد او هستي. ديگري را «بيت المقدس» و ديگري را «بيت المعمور» و ديگري را «عرش» و هکذا تا برسد به جايي که خانه حقيقي اصلي است که آن را «قلب» نامند که اعظم از همه اين خانه‏هاست، وَلا شَکَّ وَلا رَيبَ في اَنَّهُ لِکُلِّ بَيتٍ مِنَ الْبُيوتِ لِطالِبِه رُسُوم وَآداب، اما معناي «خانه او» چه باشد، ازبابت تشريف است اين اضافه ياطور ديگر است، مقصود بيان آن نيست، غرض دراين رساله ، بيان آداب کعبه ظاهري است، غير از آن آدابي که در مناسک مسطور است. ضمنا شايد اشاره به آداب کعبه حقيقي هم في الجمله بشود.
اولاً بدان، غرض از تشريع اين عمل شريف، لَعَلَّ اين باشد که مقصود اصلي از خلقت انسان، مَعْرِفَةُ اللّه‏ِ وَالْوُصوُلُ اِلي دَرَجَةِ حُبّهِ وَاَلاُنسِ بِهِ است وَلايمْکِنُ حُصُولُ هذَينِ الاْمْرَين اِلاّ بِتَصْفِية الْقَلْبِ. وآنهم ممکن نباشد جز به کَفُّ النّفْسِ عَنِ الشَّهوتِ وَالانْقِطاعُ مِنَ الدُّنْيا الدَّنْيةِ وَايقاعُها عَلَي الْمشاقِ مِنَ الْعِباداتِ، ظاهرِيةً وَباطِنيةً.
از اينجا بوده که شارع مقدس عبادات را يک نسخ نگردانيده بلکه مختلف جعل کرده، زيرا که به هر يک از آنها رذيله اي از رذائل، از مکلّف زايل مي‏گردد تا با اشتغال به آنها، تصفيه تمام عيار گردد، چنانکه با صدقات حقوق ماليه و اداي آنها قطع ميل کند از حطام دنيوي وکما اينکه صوم قطع مي‏کند انسان را از مشتهيات نفساني و صلات نهي مي‏کند از هر فحشا و منکري و هکذا ساير عبادات و چون عمل حج مجمع العناوين بود با زيادي. چه، اين که مشتمل است بر جمله اي از مشاقّ اعمال که هر يک بنفسه صلاحيت تصفيه نفس را دارد؛ مثل انفاق المال الکثير والقطع عن الاهل و الاولاد والوطن و الحشر مع النفوس الشريرة و طي المنازل البعيدة مع الابتلاء بالعطش في الحرّ الشديد في بعض الأوان والوقوع علي اعمال غير مأنوسه لا يقبلها الطباع من الرمي والطواف و السعي و الاحرام و غير ذلک.
با اين که داراي فضائل بسياري است. ايضا از قبيل تذکر به احوال آخرت به رؤيت اصناف خلق و اجتماع کثير في صقع واحد علي نهج واحد لا سيما في الاحرام والوقوفين.
ورسيدن به محل وحي و نزول ملائکه بر انبياء از آدم تا خاتم ـ صلوات اللّه‏ عليهم اجمعين ـ و تشرف به محل اقدام آن بزرگواران، مضافا بر تشرف بر حرم خدا و خانه او، علاوه به حصول رقت که مورث اصغاء قلب است، به ديدن اين امکنه شريفه با امکنه شريفه اخري که رساله گنجايش تفصيل آنها را ندارد، الحاصل چون حج داراي جمله اي از
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 مشاق و فضائل کثيره اي از اعمال بود ورسول خدا  (صلّي الله عليه وآله)  فرمود: «مبدل کردم رهبانيت را به جهاد و حج ...» و انسان نمي‏رسد به اين کرامت عظمي الا به ملاحظه آداب و رسوم حقيقي آن( 1 )
اهميت اداب حج و انسان سازي
در سفر روحاني حج، فضائل اخلاقي شکل مي‏گيرد. حج مدرسه انسان‏سازي است. در اين سفر زائران به تمرين صبر و پايداري در برابر رنج‏ها و سختي‏ها مي‏پردازند، از عادات زشت و اخلاق نکوهيده پاک مي‏شوند، از معصيت و گناه مي‏پرهيزند و نفوس خود را به عطوفت و محبت مي‏آرايند و انگيزه‏هاي خير و نيکي را شکوفا مي‏سازند. بدين ترتيب حج يکي از نيرومندترين عوامل انسان‏سازي و تهذيب و اعتدال نفوس است و حج‏گزاران راحت و اطمينان و آرامش نفس خود و شادماني واقعي و سعادت و نيکبختي را در اداي اين فريضه مي‏دانند و به ياد خدا دلهايشان آرام مي‏گيرد. که «أَلا بذکر اللّه‏ تطمئِنُّ القلوب.»(2)
قرآن کريم ضمن تشريع احکام حج، زائران را از آنچه با معنويت و روحانيت حج در تضاد است بر حذر مي‏دارد و در اين خصوص مي‏فرمايد: «حج در ماه‏هاي مخصوصي است، پس هر که در اين ماهها فريضه حج را ادا مي‏کند بايد از مباشرت جنسي و گناه و جدال بپرهيزد و آنچه از کار نيک انجام دهيد خدا بدان آگاه است. زاد و توشه برگيريد که بهترين توشه تقوا و پرهيزکاري است. پس اي خردمندان از خدا بهراسيد.»
«الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في‏الحج و ما تفعلوا من خير يعلمه‏اللّه‏ و تزوّدوا فانّ خيرالزّاد التقوي و اتَّقون يا أولي‏الألباب»( (3) )
پيامبر اکرم  (صلّي الله عليه وآله)  حج گزاراني را که از رذائل اخلاقي پيراسته‏اند و به عفت زبان و طهارت قلب آراسته‏اند به آمرزش خداوندي بشارت مي‏دهد. بخاري و مسلم و نسائي و ابن ماجه و ترمذي نقل کرده‏اند که پيامبر اکرم فرمود: «آن کس که حج کند و از مباشرت ممنوع با همسر خود بپرهيزد و مرتکب فسق و فجور نشود، از سفر حج برگردد در حالي که همانند روزي که متولد شده از گناه مبرّا مي‏باشد.»
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 ازهري در تفسير «رَفَثَ» که در آيه کريمه آمده گويد: «اين يک واژه جامعي است که هرگونه بهره‏گيري از زن را شامل است و «فسوق»؛ يعني معصيت و گناه. در حديث جابر آمده است که کمال حج به خوراندن طعام و خوبي کلام و اشاعه سلام است» (ان برّالحج اطعام الطعام و طيب الکلام و افشاء السلام)
آنچه که مي تواند زائر بيت اللَّه الحرام را در دستيابي به کسب اداب حج و انسان سازي ياري دهد عبارت است از:
1 - هدفداري در مسافرت
سير و سياحت با انگيزه صحيح و عقلايي، در قرآن کريم مورد تأييد و تشويق قرار گرفته و از مؤمنان خواسته شده، با مسافرت نمودن به گوشه و کنار جهان، در سرنوشت ملّتهاي گذشته بيانديشند و عبرت گيرند؛ «أولم يسيروا في الأرض فينظروا کيف کان عاقبة الذين من قبلهم ...»
( (4) ) امام صادق  (عليه السلام)  فرمود: در حکمت آل داود آمده است: انسان عاقل را سزد که جز با سه هدف به مسافرت نرود:
1 - توشه اي براي فرداي قيامت برگيرد 2 - مخارج زندگي را تأمين و ترميم نمايد 3 - از راه حلال لذّت ببرد.( (5) ) گاهي نيز هدف از مسافرت رفع خستگي و افسردگي است.
انسان هاي خسته از رنج کار و تلاش، با سفر به مناطق مختلف و استفاده از مناظر زيباي طبيعت، خستگي را از تن بدر کرده، براي کار و کوشش بيشتر، آمادگي پيدا مي کنند.
پيامبر  (صلّي الله عليه وآله)  فرمود: مسافرت کنيد تا سالم شويد.( (6) ) گاهي هم سفر با انگيزه ستيز با دشمن و يا حضور يافتن در ديار دوست شکل مي گيرد که سفر به قصد جهاد و حج پاداش بهشت برين دارد.
امير مؤمنان علي  (عليه السلام)  در اين زمينه فرموده است: «براي مجاهدان راه خدا [که به خاطر دفاع از حيثيت و شرف خويش پا به ميدان جهاد مي نهند]، و براي آن کس که براي انجام حج از خانه بيرون مي رود و در بين راه مرگ گريبانش را مي گيرد و ... بهشت را ضمانت مي کنم.»( (7) )
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2 - توبه و استغفار و تخليه باطني
زائر اين ديار بايد قبل از ورود به سرزمين وحي، توبه نموده، گذشته سياه و آلوده خود را با آب توبه بشويد.
امام صادق  (عليه السلام)  فرمود: «اذا أردت الحج ... ثم اغتسل بماء التوبة الخالصة من الذنوب والبس کسوة الصدق والصفا والخضوع والخشوع»؛( (8) ) «هنگامي که قصد حج کردي با آب توبه خالص، گناهانت را بشوي و لباس راستي و پاکي و خضوع و خشوع را بر تن کن.»
در قرآن نيز خطاب به مؤمنان آمده است: «يا ايها الذين آمنوا توبوا الي اللَّه توبةً نصوحاً»؛( (9) ) «اي ايمان آوردگان، به درگاه خدا توبه کنيد، توبه اي از روي اخلاص که بازگشت به گناه در آن نباشد.» و در آيه ديگري فرموده است: «استغفروا ربّکم ثم توبوا اليه يمتّعکم متاعاً حسناً الي اَجَلٍ مسمّي و يؤت کلَّ ذي فضل فضله ...»؛( (10) ) «از پروردگارتان آمرزش بخواهيد و به درگاهش توبه کنيد تا شما را از رزقي نيکو، تا آنگاه که مقرّر است، برخوردار کند، و هر شايسته انعامي را نعمت دهد ...» پشيماني از گناه، آغازي براي جبران گناهان است.
امام سجاد  (عليه السلام)  فرمود: «الهي ان کان النّدم علي الذنب توبة، فاني و عزّتک من النادمين، و ان کان الاستغفار من الخطيئة حطَّة فاني و عزّتک من المستغفرين، لک العتبي حتي ترضي.»
( (11) ) «خداوندا! اگر پشيماني از گناه، توبه است قسم به عزّت تو که من از پشيمانهايم، و اگر استغفار و طلب آمرزش موجب از بين رفتن گناه است، همانا من - سوگند به عزّت تو - از آمرزش طلبانم.
تو را سزد که (بر ما) عتاب کني تا باز (بلطف آيي) و خشنود گردي.» توبه صحيح نيز مراحلي دارد: ابتدا گناهکار بايد پشيمان شود، سپس گناه را ترک کند و بعد از آن تصميم بگيرد خود را به معاصي نيالايد.
اگر مالي از ديگران برداشته يا به زور گرفته، آن را به صاحبان اصلي مسترد دارد و اگر صاحبان آن را نمي شناسد، به امام مسلمين و مرجع ديني زمان خود بسپارد.
اگر با آبروي مردم بازي کرده، غيبت نموده، اتّهامي به ديگران وارد ساخته، آن را با صاحبان حقوق مطرح وحلاليت بطلبد، و اگر دسترسي به آنها ندارد، تصميم بگيرد در اوّلين فرصت ممکن آنان را يافته، عذر خواهي نمايد.
[bookmark: 9] 9 
 و اگر امکان دستيابي به آنان وجود ندارد از خداوند طلب مغفرت کرده، براي صاحبان حق دعا نمايد. و اگر حقي الهي به گردن دارد، نماز را ترک نموده، روزه نگرفته، و ... آن را جبران نموده، تدارک کند.و در نتيجه پس از آن که با آب توبه گناهان خود را شستشو داد، آماده راهيابي به درگاه ربوبي شود.
ز منجلاب هوس گر برون نهي قدمي نزول در حرم کبريا تواني کرد اگر ز هستي خود بگذري يقين مي دان که عرش و فلک زير پا تواني کرد
3 - وصيت
مسافرت هميشه با خطر همراه بوده و هست.
راه هاي طولاني و ناهموار، دزدان مسلّح، نبودن امکانات غذايي و بهداشتي و ناامن بودن راه ها و امثال آن، موجب مي شد تا تعدادي از مسافران جان به جان آفرين بسپارند و مظلومانه در گوشه اي به خاک سپرده شوند.
در عصر کنوني نيز که امکانات فراواني براي مسافران فراهم شده، باز خطراتي جان انسانها را تهديد مي کند.
افراد بشر، در زمين و آسمان امنيت لازم را ندارند.گاهي هواپيماي مسافربري بعلّت نقص فني سقوط مي کند و تعدادي کشته مي شوند.و گاهي دو اتومبيل باهم برخورد مي کند و جان سرنشينان بي گناهش را مي گيرد.
بنابر اين هيچکس نمي تواند آينده اش را پيش بيني نموده و به بازگشت خويش مطمئن باشد.
از اين رو نوشتن وصيت امري ضروري و لازم است تا وارثان دچار مشکل نشده، تکليفشان را بدانند.
امام صادق  (عليه السلام)  فرمود: «کسي که بر مرکبي سوار مي شود لازم است وصيت کند.»
4 - اخلاص در نيت
سالکان اين طريق، لازم است با نيتي خالص و جاني پاک در سرزمين وحي گام نهند، آنان که دل به ديگري سپرده اند به قرب حق راه پيدا نمي کنند.
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 خداوند در قرآن کريم فرموده است: «و ما اُمروا الّا ليعبدوا اللَّه مخلصين له الدين»؛(12) «و آنان را جز اين فرمان ندادند که خدا را بپرستند در حالي که در دين او اخلاص مي ورزند.» خداوند قبل از آن که به عمل آدميان بنگرد، به نيت هاي آنان نظر مي کند.
رسول گرامي اسلام  (صلّي الله عليه وآله)  فرمود: «انما الاعمال بالنيات»؛ «کارها بر اساس نيت هاست و ارزيابي هر عمل بستگي به نيت و انگيزه آن عمل دارد.» ونيز فرمود: «خداوند آن مقدار از عمل را که خالص و پاک براي او انجام شده مي پذيرد.»(13)
 اخلاص شرط اساسي تمامي عبادات است و هر کس عبادتي را براي خودنمايي و ريا کاري، و يا دستيابي به امور مادّي و دنيايي انجام دهد، کاري بي فايده انجام داده است و صاحبش از آن بهره نخواهد گرفت.
 شيخ محمد بهاري گويد:
هر عباردتي از عبادات بايد به نيت صادقه باشد، و به قصد امتثال امر شارع بجا آورده شود تا عبادت شود. کسي که اراده حج دارد، اولا بايد قدري تأمل در نيت خود بنمايد. هواي نفس راکنار گذارد، ببيند غرضش از اين سفر، امتثال امر الهي و رسيدن به ثواب و فرار از عقاب اوست يانه، نستجير بالله غرضش تحصيل اعتبار يا خوف از مذمت مردم يا تفسيق آنها يا از ترس فقير شدن، بنابراين که معروف است هر که ترک حج کند، مبتلا به فقر خواهد شد. يا امور ديگر از قبيل تجارت وتکيف و سير در بلاد و غير ذلک. اگر درست تأمل کند خودش مي‏فهمد که قصدش چطور است و لو به آثار اگر معلوم گرديد که غرض خدانيست، بايد سعي در اصلاح قصد خود نمايد، لااقل ملتفت باشد به قباحت اين عمل که قصد حريم ملک الملوک را کرده، براي اينگونه مطالب بي فايده لااقل به نحو خجالت وارد شود نه به طرز غرور و عُجب.(14).
اين اصل تا آنجا اهميت دارد که اگر رزمنده اي در ميدان جنگ و جهاد شرکت نموده، براي رسيدن به غنيمت و يا چيره شدن در جنگ به تلاش نظامي دست زند و کشته شود، شهيد بحساب نمي آيد، و جايگاهش دوزخ است.
پيامبر  (صلّي الله عليه وآله)  در تقسيم بندي تنبّه آفريني، حاجيان امت خود در آخر زمان را به سه دسته تقسيم فرموده اند:
1 - ثروتمنداني که براي تفريح به حج مي روند! 2 - گروههاي متوسط جامعه که براي سوداگري و تجارت به زيارت خانه خدا مي روند!! 3 - نيازمندان آنان که براي خودنمايي و رياکاري حج مي گزارند!
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سلمان پس از شنيدن اين سخن، با شگفتي سؤال کرد: اي رسول خدا آيا چنين زماني فرا خواهد رسيد؟ و پيامبر  (صلّي الله عليه وآله)  فرمود: سوگند به آن خدايي که جان من در دست اوست اينها در آينده واقع خواهد شد.(15)
 امام صادق  (عليه السلام)  نيز فرمودند: دو گونه حج وجود دارد:
1 - حجي براي خدا 2 - حجي براي مردم.
آن کس که براي خدا حج گزارد خداوند به وي پاداش بهشت دهد، و آن که براي مردم حج بجاي آورد پاداش آن را در روز قيامت از مردم بگيرد!!(16)
 بنابر اين آنان که فقط براي خدا حج انجام دهند مورد رحمت و مغفرت پروردگار قرار خواهند گرفت.
5 - زاد و توشه حلال مادي و معنوي
حاجي بايد زاد و توشه راه را از مال حلال تهيه کند.
پيامبر  (صلّي الله عليه وآله)  فرمود: خداوند پاکيزه است و جز پاکيزه را نمي پذيرد.
پيامبر  (صلّي الله عليه وآله)  فرمود: هنگامي که مردي با مال حرام حج مي گزارد و مي گويد: لبيک اللّهمّ لبيک خداوند به او پاسخ مي دهد: لا لبيک ولا سعديک حتي تَرُدَّ ما في يديک.
و در روايت ديگري آمده است: لا لبيک ولا سعديک و حجّک مردود عليک.(17)
 خداوند در قرآن مؤمنان را به آنچه به رسولان خويش امر کرده، سفارش مي کند و مي فرمايد: «يا ايها الرسل کلوا من الطيبات و اعملوا صالحاً اني بما تعملون عليم.»(18)
 و فرمود: «يا ايها الذين آمنوا کُلوا من طيبات ما رزقناکم.» (19)
 حاجيانِ ژوليده موي و گرد و غبار بر چهره نشسته در سفر الهي حج، همه جا يا رب يا رب گفته، خدا را مي خوانند، کسي که غذا و پوشاک خود را از راه حرام تهيه نموده و با حرام رشد يافته چگونه انتظار دارد خداوند دعايش را
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پاسخ بگويد؟! در اشعاري که به احمد بن حنبل منسوب است آمده است: حَجَجْتَ بمال اصلُه سحتٌ فما حججتَ ولکن حَجَّتِ العِيرُ لا يقبلُ اللَّهُ إلّا کلَّ طيبةٍ ما کُلُّ من حجّ بيت اللَّه مبرور(20) .
اسباب مشغله قلبي در سفر، براي خود فراهم نياورد تا او را در حرکات و سکناتش، که بايد به ياد محبوب خود باشد، باز دارد، چه از قبيل عيال و اولاد باشد يا رفيق ناملايم الطبع يا مال التجاره يا غير آن. مقصود اين است که خودش به دست خود اسبابي فراهم نياورد که تمام همتش درسفر مصروف آن باشد بلکه اگر بتواند بااشخاصي همسفر شود که تذکر ايشان بر او غالب باشد يا هميشه اگر غفلت ورزيد آنها او را به ياد خدا بيندازند. قصه سيد بن طاووس ـ قدس سره ـ با همسفران معروف است.
مهما امکن سعي در حليت خرجي خود بنمايد وزياد بردارد واز انفاق مضايقه ننمايد، زيرا که انفاق در حج انفاق در راه خدا است. چرا بايد انسان دلگير باشد از زيادي خرج! بهترين توشه‏ها را بردارد و زياد بذل نمايد که درهمي از او در احاديث اهلبيت ـ سلام اللّه‏ عليهم اجمعين ـ به هفتاد درهم است.
ازهد زهاد، اعني سيد سجاد ـ سلام اللّه‏ عليه ـ وقتي که حج مي‏فرمودند؛ ازقبيل بادام، شکر، حلويات و سويق بر مي‏داشتند.
باري از جمله سعادت شخص است اگر در اين سفر چيزي از او بشکند يا تلف شود يا دزد ببرد يا مصارف او زياد شود، بايد کمال ممنونيت را داشته بلکه شاد باشد، زيرا که همه اينها بر ميزبان است. در ديوان اعلي ثبت است که به اضعاف مضاعف، تلافي خواهند کرد. نمي‏بيني اگر کسي تو را به ميهماني به خانه خود بطلبد و در اثناي راه صدمه بر تو وارد آمده باشد اگر ميزبان بتواند ـ مهما امکن ـ جبران آن را متحمل مي‏شود؟! چونکه خود طلبيده با اين که لئيم است و عاجز فکيف ظنک با قدر القادرين و اکرم الاکرمين. حاشا و کلا او کرم از که کمتر از عرب باديه نشين باشد، نعوذ بالله من سوء الظن بالخالق.و صدق اين مقاله بر کسي واضح است که ميان اعراب باديه نشين گرديده و ديده باشد.(21)
بايد تأمل کند و بداند که اين سفر جسماني الي اللّه‏ است و يک سفر ديگري هم روحاني، الي الله بايد بکند.
به دنيا نيامده براي خوردن و آشاميدن، بلکه خلق شده از براي معرفت و تکميل نفس، آنهم سفر ديگري است، کما اين که در اين سفر حج، زاد و راحله و همسفر و امير حاج و دليل و خدام و غيره لازم دارد که اگر هر کدام نباشد کار
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 لنگ است و به منزل نخواهد رسيد بل به هلاکت خواهد افتاد، در آن سفر هم بعينه به اينها محتاج است والا قدم از قدم نخواهد برداشت واگر بدون اينها خيال کرده راه برود، قطعا رو به ترکستان است. کعبه حقيقي نيست. اما راحله او در اين سفر بدن اوست بايد به نحو اعتدال از خدمت آن مضايقه نکند و نه چنان سيرش بکند که جلو او را نتواند بگيرد و ياغي و طاغي شود، نه چنان گرسنگي به آن بدهد که ضعف بر او مستولي شود و از کار عبادت بازماند خير الامور اوسطها، افراط و تفريط آن مذموم است.
اما زاد او اعمال خارجيه اوست که تعبير از آن به تقوا مي‏شود از فعل واجبات و ترک محرمات و مکروهات و اتيان به مستحبات واصل معناي تقوا پرهيز است که اول درجه آن پرهيز از محرمات است وآخر درجه آن پرهيز از ماسوي اللّه‏ ـ جلّ جلاله ـ و بينهما متوسطات. فحاصل الکلام اين که هر يک از ترک محرمات و اتيان به واجبات به منزله زادي است که هر يک را درمنازل اخرويه احتياج افتد بدرجات الحاجه که اگر همراه خود نياورده باشي مبتلا خواهي بود، نستجير باللّه‏ من هذه البلوي العظيمه.(22)
6 - عزت نفس
حاجي سزاوار است، چشم از مال ديگران برداشته، حج را عزتمندانه بجاي آورد.
ابن عباس گفته است: گروهي بدون تهيه زاد و توشه، حج مي گزاردند، خداوند اين آيه را نازل فرمود: «و تزوّدوا فانّ خير الزاد التقوي.» عکرمه و مجاهد و جز آنان نيز گفته اند: گروهي از اعراب بدون همراه داشتن غذا و خوراکي لازم، به حج آمده مي گفتند: ما توکل کننده بر خدا هستيم و برخي از آنان مي گفتند: چگونه ممکن است که ما حج خانه خدا را انجام دهيم و او غذا به ما ندهد؟ و با اين فکر و روش، باري بر دوش مردم شده، غذاي اينگونه افراد را ديگران تأمين مي کردند، خداوند آيه: «و تزوّدوا ...» را نازل و آنها را از اين کار بازداشت.(23) در تاريخ آمده است: برخي از فقهاي ري نزد شبلي آمده از او خواستند با توکل بر خدا در حج همراهي اش کنند، او نيز با آنان شرط کرد:
1 - خوراکي با خود برندارند! 2 - از هيچکس درخواستي نکنند! 3 - از هيچکس چيزي نپذيرند! و آنان در شرط سوّم ماندند!! سپس شبلي گفت: شما توکل کرده ايد ليکن بر خوراکي ها و غذاهاي ديگر حاجيان!!(24)
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 احمد بن حنبل پيشواي حنبليان درباره آنان که بدون زاد و توشه به سفر آمده اند گفت: من آن را دوست نمي دارم، اينان بر خوراکي هاي مردم توکل کرده اند.(25)
7 - تأمين مخارج زن و فرزند
حاجي قبل از سفر لازم است، مخارج زندگي زن و فرزندانش را تأمين نموده، سپس به حج مشرف شود.
آن کس که توان تأمين زندگي و هزينه خوراک و پوشاک خانواده خود را ندارد مستطيع نبوده، حج بر او واجب نيست.
امام صادق  (عليه السلام)  به نقل از پدر بزرگوارشان فرموده اند: «... من استطاع اليه سبيلاً» سبيل در آيه بمعناي گستردگي در مال است؛ به شکلي که با قسمتي از آن حج انجام داده و با باقيمانده آن خوراک (و زندگي زن و فرزندش) را تأمين کند.(26)
در جاي ديگر فرمود: «حج خانه خدا واجب است بر کسي که راهي بسوي آن بيابد و آن، توشه و وسيله سفر همراه با سلامتي است و نيز بجاي گزاردن نفقه خانواده و آنچه پس از حج بدان نياز دارد.»(27)
صاحب جواهر - رحمة اللَّه عليه - چهارمين شرط از شرايط استطاعت را، داشتن امکانات مالي به اندازه رفع نياز، و تأمين مايحتاج زن و فرزند دانسته مي فرمايد: آن کس که چنين تواني ندارد حج بر او واجب نيست (بلا خلاف أجده، بل ربما يظهر من بعضهم الاجماع عليه ...)(28)
8 - انتخاب زمان مناسب
شنبه از روزهاي هفته، بهترين روز براي آغاز سفر است.
ابو ايوب خزاز و عبداللَّه بن سنان از امام صادق  (عليه السلام)  معناي اين فرموده خداوند بلند مرتبه را جويا شدند که: «فاذا قضيت الصلوة فانتشروا في الأرض و ابتغوا من فضل اللَّه ...»؛(29).
 حضرت فرمود: نماز، روز جمعه، و پراکنده شدن روز شنبه.(30).
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 سزاوار است که انسان روز جمعه را براي فراگيري مسائل ديني، و بهره گيري معنوي قرار دهد.
امام باقر  (عليه السلام)  فرمود: «پيامبر  (صلّي الله عليه وآله)  روز پنج شنبه را براي مسافرت انتخاب مي فرمود.(31) آنحضرت همچنين در جاي ديگري مي فرمايد: «روز پنجشنبه را خدا، فرشتگان و رسول خدا  (صلّي الله عليه وآله)  دوست دارند.»(32) .
کراهت سفر در روز جمعه، براي اين است که مردم در نماز جمعه شرکت نموده، حضور خود در صحنه را به نمايش بگذارند.
امام صادق  (عليه السلام)  فرمود: «کراهت (سفر در روز جمعه) بخاطر نماز است.»(33)
9 - غسل
مستحب است مسافر در آستانه حرکت غسل کند و هنگام غسل بگويد: «بسم اللَّه و باللَّه و لا حول و لا قوة الا باللَّه ...» و نيت غسل را، توبه، حاجت، زيارت، طلب خير، نماز و دعا قرار دهد.
و اگر روز جمعه است غسل جمعه را نيز به نيت اضافه نموده، براي همه آنها يک غسل انجام دهد.(34)
10 - صدقه
مستحب است مسافر در آغاز حرکت، صدقه دهد و آيةالکرسي بخواند.(35) امام صادق  (عليه السلام)  فرمود: «صدقه بده و هر روزي که خواستي خارج شو.»(36) و نيز دو رکعت نماز بخواند و بگويد: «اللهم اني استودعک نفسي و أهلي و مالي و ذريتي و دنياي و آخرتي و أمانتي و خاتمة عملي»؛(37) «خداوندا! خود، خانواده، پول، فرزندانم، دنيا، آخرت، امانت و پايان کارم را به تو مي سپارم.» آنگاه همسر و فرزندانش را در اتاق گرد آورده، بگويد: «اللهم اني استودعک الغداة نفسي و مالي و أهلي و ولدي و الشاهد منّا و الغائب، اللهم اجعلنا في جوارک اللهم لا تسلبنا نعمتک ولا تغير ما بنا من عافيتک و فضلک.»
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«بار خدايا: همانا من [از ]فردا، خود و مال و خانواده و فرزندانم، - چه آنان که نزد من اند، و چه آنان که نيستند - همه را به تو مي سپا رم. (38)
پروردگارا! ما را در کنار خود قرارمان ده، و نعمتهايت را از ما مگير و آنچه از سلامتي و فضل تو در اختيار ماست، تغيير مده.» و زماني که از در خانه بيرون مي رود، در آستانه در ايستاده، سوره هاي حمد و معوّذتين، قل هو اللَّه احد، آيةالکرسي را در پيش رو و سمت راست و چپ بخواند و بگويد: «اللهم احفظني و احفظ ما معي، و سلّمني و سلّم ما معي، و بلّغني و بلّغ ما معي ببلاغک الحسن الجميل»؛(39) «خداوندا! مرا و آنچه با من است نگهدار، و مرا و آنچه با من است سالم بدار، و مرا و آنچه با من است با صورتي نيکو و زيبا به مقصد برسان.» امام سجاد  (عليه السلام)  فرمود: هرگاه بنده اي از بندگان خداوند از خانه خارج مي شود، شيطان سر راهش مي آيد، اگر گفت: «بسم اللَّه ...» دو فرشته [نگهبان براي انسان] به او گويند: «خود را کفايت کردي» و اگر گويد: «آمنت باللَّه» «به خداي ايمان دارم» گويند: هدايت شدي و راه يافتي، پس اگر گويد: «توکّلت علي اللَّه» «بر خداي توکّل کردم» گويند: محفوظ ماندي، آنگاه شيطان از او دست کشيده، آنجا را ترک مي کند و مي گويد: چگونه از کسي که هدايت شده، محفوظ مانده، و کفايت شده براي ما سودي حاصل خواهد شد؟(40) ذيل اين روايت دارد: «يا ابا حمزه: ان ترکت الناس لم يترکوک و ان رفضتهم لم يرفضوک قلت: فما أصنع؟ قال: اعطهم من عرضک ليوم فقرک و فاقتک.» در روايت ديگري امام صادق  (عليه السلام)  فرمود: هنگامي که به قصد حج و عمره از خانه خود بيرون آمدي - انشاء اللَّه - ، پس دعاي فرج را بخوان و آن دعا اين است: «لا اله الّا اللَّه الحليم الکريم، لا اله الّا اللَّه العلي العظيم، سبحان اللَّه رب السموات السبع، و رب الأرضين السبع، و رب العرش العظيم و الحمد للَّه ربّ العالمين.»
11 - بي خبر به مسافرت نرويد
امام صادق  (عليه السلام)  به نقل از پيامبر  (صلّي الله عليه وآله)  فرموده اند: مسلماني که قصد مسافرت دارد بايد برادران ديني خود را از قصد خويش آگاه سازد، و متقابلاً اين حق را ايجاد مي کند که موقع بازگشت برادران ايماني به ديدار او بيايند.(41)
[bookmark: 17] 17 
12 - بدرقه مسافر
مستحب است مسافر را دوستان و بستگانش بدرقه کنند.
همچنين مستحب است براي مسافر دعا کنند.
پيامبر  (صلّي الله عليه وآله)  هرگاه مؤمنان را بدرقه مي نمود، با آنان خداحافظي کرده، مي فرمود: «خداوند بر تقواي شما بيفزايد و به سوي هر خيري شما را راهنمايي کند، و حاجات شما را برآورد، و دين و دنياي شما را سالم بدارد و شما را صحيح و سالم بازگرداند.» (42).
 امام صادق  (عليه السلام)  براي گروهي از اصحاب خود که پياده عازم حج بودند، دعا کرده، فرمود: «خداوندا! آنان را بر قدم هايشان استوار بدار و شريان هاي ايشان را آرام دار (قوّت قلب به آنان عنايت کن).»(43)
 آنگاه که اباذر را به تبعيدگاه مي بردند، علي، حسن و حسين - عليهم السلام - و عقيل پسر ابيطالب، عبداللَّه بن جعفر، و عمار ياسر او را بدرقه کردند و علي  (عليه السلام)  خطاب به آنان فرمود: با برادرتان اباذر خداحافظي کنيد؛ زيرا مسافر ناچار بايد به راه خود برود، و بدرقه کننده ناگزير است که باز گردد.(44) .
شيخ محمد بهاري گويد:
 ازخانه خود حرکت نکند مگر اين که نفس خودش را در هر چه با خودش برداشته باجميع رفقاي خود و اهل خانه و هر چه تعلق به او دارد، امانتا به خالق خود ـ جل شأنه ـ بسپارد با کمال اطمينان دل، از خانه بيرون رود، فانه جلت عظمته نعم الحفيظ و نعم الوکيل و نعم المولي و نعم النصير.(45)
13 - انتخاب همراه
لذت سفر آنگاه افزون خواهد شد که انسان، رفيق و همنشين صميمي براي خود برگزيند تا سختي هاي سفر بر او هموار گردد.
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 پيامبر  (صلّي الله عليه وآله)  به مسافران توصيه مي فرمود: ابتدا رفيق راه را انتخاب کنيد آنگاه مسافرت بنماييد «الرفيق ثم السفر.»(46) و در سخني ديگر به امير مؤمنان علي  (عليه السلام)  فرمود: «به تنهايي سفر مکن، که همانا شيطان با شخص تنهاست، و او از دو نفر دورتر است و فاصله دارد.
اي علي، همانا مردي که تنها مسافرت کند در معرض گمراهي است، دو نفر نيز چنين اند، اما آنگاه که به سه رسيدند، گروه و کاروان به حساب مي آيند.»(47) رسول خدا  (صلّي الله عليه وآله)  سه نفر را لعنت فرمود:
1 - آن کس که تنها غذا بخورد 2 - کسي که در خانه اي تنها بخوابد 3 - سواري که در دشت و بيابان تنها حرکت کند.(48)
اسماعيل بن جابر گفت: در مکه خدمت امام صادق  (عليه السلام)  بودم.مردي از اهالي مدينه خدمت آن حضرت آمد، حضرت از او سؤال کردند: چه کسي همراهت بود؟ پاسخ گفت: با کسي همسفر نبودم.
امام صادق  (عليه السلام)  فرمود: «اگر من بر تو فرمان مي راندم، نيکو ادبت مي کردم.سپس فرمود: يکي شيطان است، دوتا نيز شيطانند، سه نفر ياران و چهار نفر رفيقانند.»(49) اين روايت، بخوبي نشان مي دهد که پيشوايان دين، مردم را به داشتن همراه در سفر ترغيب و تشويق مي کرده اند.
و در حديثي ديگر رسول خدا  (صلّي الله عليه وآله)  از کسي که تنها مسافرت کند، با عنوان «بدترين مردم» ياد کرده است.(50).
 شيخ محمد بهاري گويد :
 بايد خوش خلق باشد وتواضع بورزد از رفيق و مکاري و غيره کوچکي بنمايد و از لغو و فحش و درشت گوئي و ناملايم در حذر باشد، نه حسن خلق، تنها آن است که اذيتش به کسي نرسد بلکه از جمله اخلاق حسنه آن است که از غير، تحمل اذيت بنمايد. بل نه تنها متحمل شود بلکه در ازاي او خفض جناح کند الي ذلک يشير قوله في الحديث القدسيه: حاصل آن اين که «رضايت خود را در جفاي مخلوق پنهان کرده‏ام هر که درصدد رضا جويي از ما است بايد ايذاء غير را متحمل شود.»
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 واما همسفر مؤمنين هستند که به همت همديگر و اتحاد قلوب اين منازل بعيده را طيران خواهند نمود و اليه يشير قوله ـ عزّ ـ من قائل « تعاونوا علي البرّ والتقوي.»
ولعل بدون اجتماع، کار انجام نگيرد وشايد از اين جهت رهبانيت دراين امت منع شده باشد.
استاد ما ـ رضوان الله عليه ـ مي‏فرمود: «خيلي کار از اتحاد قلوب ساخته گردد که از متفرد بر نمي‏آيد» اهتمام تامي در اين مطلب داشت، همنيطورهاست، همه مفاسد، زير سر اختلاف قلوب است که شرح آن به طول انجامد شايد اگر موفق شدم اشاره کنم که همسفر و رفيق چه درحضر و چه درسفر بايد به چه نحو باشد و تو با او به چه نحو بايد سلوک کني(51).
در پرتو اجتماع باشکوه حج، شعور ايماني امت نسبت به همبستگي اسلامي بيدار مي‏شود تا بيايند و به مصالح اسلام بينديشند و نسبت به آحاد مسلمين احساس تکليف کنند و ضرورت سهيم شدن در حل مشکلات يکديگر و همدردي در بحران‏ها و دشواري‏ها را دريابند و ريشه وحدت امت را با معارفه و آشنايي و ايجاد رابطه عمق بخشند و به بررسي اوضاع و احوال همديگر بپردازند و دور از اشتباهات و لغزشها، براي آتيه درخشان خود طرحي تدارک کنند و به تحکيم روابط با ديگر برادران مسلمان شرق و غرب اقدام کنند. و نعمت خداوندي را که در پرتو ايمان و اسلام، قلوب آحاد امت را پيوند داد، سپاس گويند و تار و پود آن را با اخوّت خالص و محبت صادق و فقط براي خدا و به منظور جلب رضاي او، در فضايي آکنده از ايثار و فداکاري و با صدق گفتار و کردار، مستحکم کنند و خاطره اين سرزمين مقدس و صفاي پاک معنوي آن را که در سايه حج تکوين يافته، زنده بدارند و بدور از هر نوع شائِبه مادي و چشم داشت نسبت به منافع فردي و گرايش‏هاي نفساني و تمايلات انحرافي، بر آن پايدار بمانند.
14 - هم شأني در مسافرت
در انتخاب رفيق سفر لازم است دقت نموده، همراهاني هم شأن و هم طراز را برگزيند تا در سفر به او خوش بگذرد.
اسحاق بن جرير گفت: امام صادق  (عليه السلام)  پيوسته مي فرمود: «با کسي همراه شويد که از همراهي با او احساس زينت و سرافرازي کنيد و با آنان که همين احساس را نسبت به شما دارند همراه نشويد.»(53)
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 شهاب بن عبد ربّه گويد: به امام صادق  (عليه السلام)  گفتم: شما وضعيت من، و دوست گرفتنم و بخششي که نسبت به برادرانم دارم را مي دانيد، با گروهي از اين دوستان در راه مکه همسفر مي شوم و نسبت به آنان بذل و بخشش مي کنم و امور معاششان را توسعه مي دهم.
امام فرمود: «اي شهاب چنين مکن؛ زيرا که اگر تو دست بازي نسبت به آنان نشان دهي و آنان نيز چنين کنند، نسبت به آنان ستم کرده اي، و اگر امساک نموده، چيزي به آنان ندهي، خوارشان گردانيده اي، پس افرادي چون خود را همراه گير، و با همسنگ خود همراه باش.»(54)
امام باقر  (عليه السلام)  نيز فرمود: «با مثل خودت مسافرت کن، و با کسي که مخارج تو را تأمين مي کند همراه مباش؛ زيرا اين عمل موجب ذلّت و خواري مؤمن است.»(55)
 حسين بن ابي العلاء گفت: همراه با بيست و اندي مرد به سوي مکه حرکت کردم، و در هر منزلي گوسفندي براي آنان سر مي بريدم، آنگاه که مي خواستم خدمت امام صادق  (عليه السلام)  داخل شوم، حضرت خطاب به من فرمود: اي حسين، مؤمنان را ذليل مي کني؟ گفتم: از چنين کاري به خدا پناه مي برم.
امام فرمود: به من خبر داده اند که در هر منزلي گوسفندي قرباني مي کني؟ گفتم: از اين کار، هدفي جز خدا نداشته ام، فرمود: آيا ندانستي که در ميان همراهان تو افرادي هستند که دوست مي دارند همچون تو عمل کنند ليکن توان آن را ندارند و احساس خود کوچک بيني و شکستگي روحي، مي کنند؟! گفتم: از خدا طلب مغفرت دارم و ديگر چنين نکردم.»(56)
 در تعداد همسفر نيز بايد دقت کرد مستحب است از چهار تا هفت نفر بيشتر نباشند.
رسول خدا فرمود: محبوبترين ياران نزد خداوند - عزّوجلّ - چهار نفرند و هيچ گروهي از هفت نفر افزون نشوند مگر آن که هياهو و جار و جنجالشان بسيار مي شود.(57)
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15 - يادآوري نعمت هاي خداوند و توجه بهمنافع دنيوي و اخروي حج
راهي حج، آنگاه که سوار بر مرکب مي شود، مستحب است نعمت هاي خداوند را به ياد آورده، سپاسگزاري نمايد و بگويد: «الحمد للَّه الذي هدانا للإسلام، و علمنا القرآن، و منّ علينا بمحمّد  (صلّي الله عليه وآله)  سبحان الذي سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنين و انا الي ربنا منقلبون، و الحمد للَّه ربّ العالمين ...»(58) .
علي بن ابيطالب  (عليه السلام)  فرمود: هر کس بر مرکب سوار شده، نعمت هايي را که خداوند به او داده به ياد آورد و آيه: «سبحان الذي سخّر لنا هذا و ما کنّا له مقرنين ...» را بخواند و بگويد: «استغفر اللَّه الذي لا اله الّا هو الحي القيوم و أتوب اليه، اللهم اغفر لي ذنوبي، انه لا يغفر الذنوب الّا أنت.» مولاي بخشنده و کريم گويد: «اي فرشتگان من، بنده من مي داند که گناهان را جز من کسي نمي بخشد.
شما شاهد باشيد که من گناهان او را آمرزيدم. (59) »
شيخ محمد بهاري گويد:
 اعتمادش به کيسه خود وقوه و جواني خود نباشد، بلکه در همه حال، بالنسبه به همه چيز بايد اعتماد او به صاحب بيت باشد. مقدمات بيش از اينهاست ليکن غرض تطويل در رساله نويسي نيست (در خانه اگر کس است، يک حرف بس است.)
و اما دليل اين راه: اگر چه ائمه طاهرين ـ سلام الله عليهم ـ ادلاء علي الله هستند ودليلند، لکنه معذلک ماها از آن پستي تربيت و منزلت که داريم از آن بزرگواران هم اخذ فيوضات بلا واسطه نمي‏توانيم بکنيم، محتاجيم در دلالات جزئيه و مفصله به علماي آخرت و اهل تقوا تا به يمن قدوم ايشان و به تعليم آنها درک فيوضات بنمائيم که بي وساطت آنها درک فيض در کمال عسرت و تعذر است و لذا محتاج به علما هستيم، پيش خود کار درست نمي شود. (60).
منافع دنيوي
اما منافع دنيوي؛ عبارت است از عواملي که ارتقا و تعالي حيات انساني را در زمينه‏هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، اخلاقي و فرهنگي تحقق مي‏بخشد. حج و عمره مدرسه عملي تربيتي است براي ايجاد مساوات کامل
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 ميان مردم در ظواهر زندگي و حقوق و تکاليفشان. در اين اجتماع عظيم توانگران از مستمندان ممتاز نيستند و نيازمندان نشانه‏اي از فقر بر چهره ندارند. زمامداران را از شکوه و عظمت سلطنت نشاني نيست و افراد متنفذ و سرشناس، نفوذ و شخصيتشان بي‏رنگ مي‏شود. بطور خلاصه هيچيک از آثار و علائم برتري و تفوق طلبي در انديشه و عمل مشاهده نمي‏شود. همه دست تضرّع به بارگاه بي‏نياز برآورده و تمام همّ خويش را به مناسک و شعائر چون وقوف به عرفات و مشعر، رمي جمرات و طواف خانه کعبه و سعي صفا و مروه و حلق و تقصير متوجه ساخته‏اند و پس از انجام مناسک، به گفتگو مي‏پردازند تا از کمک و مساعدت و امکانات و دست‏آوردهاي مادي يکديگر بهره‏مند شوند. و نيز در خلال انجام مناسک، با يکديگر انس گيرند و در خلال گفتگوها، طريق رهايي از بيماري بخل و آزمندي را بياموزند و روح بخشندگي و سخا و انفاق در راه خدا را تقويت کنند، خون‏هاي قرباني برزمين ريخته شود و ثمرات نيک آن عائد مستمندان گردد و همگان از آن بهره‏گيري کنند.
بدين ترتيب مسؤوليت اجتماعي و تعهدات انساني، براساس شالوده مستحکم ايماني، در عائله بزرگ اسلامي شکل مي‏پذيرد و نيازمندان اين خانواده بزرگ مورد حمايت قرار مي‏گيرند و آثار و نتايج دعاي پيامبر بزرگ خدا، ابراهيم خليل ـ عليه‏السلام ـ به وقوع مي‏پيوندد که با خداي خود گفت:
«پروردگارا! من از فرزندان خويش کساني را در اين سرزمين خشک و بي آب و علف در کنار خانه محترم تو سکني مي‏دهم تا نماز بپا دارند. خدايا! دلهاي مردم را به سوي آنان متوجه گردان و از نعمت‏هايت روزي ده تا سپاسگزار تو باشند.»
«ربنا اني أسکنت من ذرّيتي بوادٍ غير ذي زرع عند بيتک المحرَّم رَبَّنا ليقيموا الصلوة فاجعل أفئدةً من‏الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشکرون.»(61)
منافع اُخروي
اما منافع اخروي حج؛ عبارت است از تقرّب به خداي تعالي به وسيله مناسک و شعائري که از طريق گفتار و کردار، مراتب عبوديت انسان را در پيشگاه خداوند به نمايش مي‏گذارد و لذائذ مادي و مشاغل دنيوي را پشت سر مي‏افکند.
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در تفسير الميزان بدين نکات اشاره شده است: آثار حج از اين ديدگاه محو گناهان و آمرزش معاصي و ايجاد مساوات ميان بندگان خدا است که جز به تقوا بر يکديگر برتري ندارد (انّ أکرمکم عنداللّه‏ أتقاکم)(62)
مناسک حج به مفاهيم متعالي رهنمونگر است که حج‏گزار بي‏ترديد نبايد از آن غافل باشد. شناخت حکمت تشريع مناسک، داراي اين تأثير است که روح بيشتر از آن لذت ببرد و با انگيزه بيشتري در انجام تکاليف شرعي و اطاعت خداوند و تحقق بخشيـدن به حقيقـت حـج، به شيوه‏اي الهي، بدانسـان که متضمن خيـر و سعادت انسان باشد بکوشد.
بستن احرام و بيرون شدن از لباس معمولي، اميال و هواهاي نفساني را به بند مي‏کشد و مردم را از فکر کردن در امورد دنيا دور مي‏سازد و به آفريدگار توجه داده و به انديشه در جبروت و عظمت و جلال حق تعالي فرامي‏خواند و به پرواز روح و تعالي وجدان و ضمير و اظهار خضوع و خشوع در برابر خداوند و دوري جستن از نخوت و غرور وامي‏دارد و امراض نفساني چون بلندي جوئي و کبر و کينه و خصومت را درمان نموده و به عمل خالصانه دعوت مي‏کند. زيرا به جز اخلاص که عنصر اصلي اعمال است هيچ عملي ارزش ندارد و براي هيچ مسلماني در عبادات يا معاملات يا اخلاق جز با اخلاص فضيلتي نيست. يکي از ارکانِ اخلاص، اين است که با مسلمانان تفاهم کند و دل را از کينه و دشمني و خصومت آنان پالايش دهد؛ همانگونه که خداوند در قرآن کريم در وصف مؤمنين مي‏فرمايد: «آنان که بعد از ايشان مي‏آيند: گويند: خدايا! ما و برادران مؤمن را که در ايمان بر ما پيشي گرفتند مشمول آمرزش خويش قرار ده و دلهايمان را از کينه مؤمنان تهي‏ساز. پروردگارا! توئي مهربان و بخشنده.»
«والذين جائوا من بعدهم، يقولون ربّنا اغفرلنا و لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غِلاً للذين آمنوا رَبّنا انک رؤوف رحيم.»(63)
لبيک گفتن حجاج همزمان با احرام آغاز مي‏شود و تا صبح روز عيد و رجم جمره عقبه ادامه دارد. شاهدي زنده و واقعيتي ملموس است بر توجه صادقانه به خداي متعال و دامن برچيدن از پليدي و آلودگي گناهان و شهوات نفساني و تذکر و توجه دائم به طاعت حق و امتثال اوامر و نواهي او.
حضور در کنار خانه خدا با قصد طواف و زيارت؛ عامل ديگري است جهت دستيابي به منافع دنيا و آخرت، زيرا مشاهده کعبه مشرفه، تعلقات مادي را از دلهاي شيفتگان مي‏زدايد و فطرت نفع‏طلب انسان را به منافع معنوي و مصالح خويش توجه مي‏دهد همچنين طواف خانه خدا تحکيم بخش وحدت عموم مسلمين و رمز تشبيه به
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 فرشتگاني است که بر پيرامون عرش خدا در طوافند و پرواز روح است در افق متعالي حق‏پرستي و معراج قلب و انديشه به ملکوت رباني. وياد و ذکر صاحب خانه و تجديد ميثاق انسان با خدا و اقرار و اعتراف به ربوبيت و وحدانيت اوست که با شروع طواف از حجرالأسود يا «حجرالأسعد» آغاز مي‏گردد. تا نشانه و رمزي باشد بر وحدت عمل مردم و گذرگاهي براي اجراي عهد و پيمان الهي در حق و عدل و خير و توحيد و فضيلت.
قرآن مجيد با اشاره به اين عهد ديرين مي‏فرمايد:
«و هنگامي که خداوند از ذريه بني‏آدم پيمان گرفت و آنان را به گواهي فراخواند که آيا من آفريدگار شما نيستم؟ آنان گفتند چرا گواهي دهيم تا روز قيامت نگوئيد ما از اين مطلب غافل بوديم.»
«و اذ أخذ ربّک مِن بني‏آدم من ظهورهم ذريتهم و أشهدهم علي أنفسهم ألَسْتُ بربّکم قالوا بلي شهدنا أن تقولوا يوم القيامة انا کنا عن هذا غافلين»(64)
سعي بين صفا و مروه، گام برداشتن در حريم و عرصه‏گاه رحمت الهي و طلب آمرزش و خشنودي او و درخواست تفضل و خيرات ربّاني و مددجوئي ازساحت قدس او است که توان تحمل مشکلات را موهبت فرمايد؛ آنگونه که هاجر همسر ابراهيم خليل ـ عليه‏السلام ـ در اين سرزمين از خداي خود ياري طلبيد و آنگاه که تشنگي و بي‏آبي او و کودک خردسالش اسماعيل را تحت فشار قرار داد با تضرع به ساحت قدس ربوبي عرض نياز و تضرع کرد تا خداوند رحمت خويش بر آنها نازل فرمود. قرآن با اشاره به اين مکان مقدس گويد: «صفا و مروه از جمله شعائر الهي است، پس هر کس حج عمره بجاي آورد، بر اوست که ميان آندو طواف کند، و آن کس که از روي خلوص عمل خير کند خدا سپاسگوي و داناست.»
«ان الصفا و المروة من شعائر اللّه‏ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، أَنْ يطّوّف بهما فمن تطوّع خيرا فان اللّه‏ شاکر عليم.»(65)
احمد حنبل از پيامبر اکرم  (صلّي الله عليه وآله)  نقل مي‏کند که فرمود: «سعي کنيد که خدا سعي را بر شما واجب ساخته است.»
وقوف به عرفه در عرصه گاهي که از رضوان الهي لبريز و از توحيد و وحدت آکنده است، زائران را منقطع از غير خدا به ابتهال و اخلاص وامي‏دارد که سر به خاک بندگي‏اش بسايند و بدون هيچگونه حجابي پيوند روحاني برقرار کنند و به سلطنت مطلقه‏اش پناه گيرند و فضل و رحمت او را بجويند و به يقين بدانند که دعايشان به اجابت مقرون است.
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 رمي جمره و رجم شيطان در روز عيد و ايام تشريق، سمبل مقاومت در برابر وساوس شيطاني و تحريکات نفساني او و رهايي از انگيزه‏هاي شر و مبارزه با فساد و انحراف است.
اهل منطق گويند: «محسوس دليل معقول است» اين اصل در اينجا جريان دارد و رمي‏جمرات و استلام حجر و طواف کعبه، تبلوري است از حقايق معقول در قالب محسوسات و رمز مفاهيم عميق در قالب حرکت‏هاي ظاهري که به مؤمن مي‏آموزد با چه اهداف و مقاصدي سير و حرکت خويش را آغاز کند و به پايان برساند و در برابر فتنه‏ها و شرور و تحرکات نفس اماره مقاوت نمايد. مقصد اصلي از اين شعائر اين است، نه آنگونه که برخي مستشرقين ابله و بي‏ايمان پنداشته‏اند که حج طواف بدور سنگ‏ها، با اهداف مادي شرک آميز است! (کعبه آن سنگ نشاني است که ره گم نشود)
بالاخره شعائر حج با قرباني و نذورات و کفارات به سر حد کمال مي‏رسد که فدا کردن ذبيحه آخرين وداع با رذائل است و ريختن خون قرباني گويي نقطه پاياني است بر خصلت‏هاي نکوهيده و پايبندي به فضيلت فداکاري و قرباني کردن، همانگونه که خداوند فرمايد: «گوشت و خون قرباني هرگز به خدا نمي‏رسد بلکه اين تقواي شماست که به محضر حق مي‏رسد، خداوند اينچنين آنها (حيوان قرباني) را تسخير شما نموده تا خدا را به بزرگي بستاييد که شما را هدايت فرمود. و نيکوکاران را نويد و بشارت ده.»
«لن ينال اللّه‏ لحومها و لا دمائها و لکن يناله التقوي منکم کذلک سخّرها لکم لتکبَّروااللّه‏ علي ما هداکم و بشّرالمحسنين.»(66)
آري تمام شعائر و مناسک حج در بردارنده منافع اخروي است. و بطور قاطع نشانگر اعتماد به خدا و طلب فضل اوست و انسان را آگاهي مي‏دهد که از اعماق جان در برابر عظمت و جلال او خضوع کند و شيريني مناجات وبندگي‏اش را بچشد و رضا و تقرب او را بجويد، بسيار گريه و زاري کند و جان را پالايش دهد و از روي خلوص به توبه نصوح و پشيماني از گناهان گذشته رو آورد.
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16 - دعا و ذکر در حال حرکت و توجه به اسرار مناسک
پيمودن راه هاي زمين و آسمان همراه با فراز و نشيب و اوج و فرود است، اتومبيل به مناطق کوهستاني که مي رسد، جاده هاي پر پيچ و خم کوهستان را طي کرده بالا مي رود و پس از رسيدن به قلّه، سرازير مي شود، هواپيما نيز از فرودگاه برمي خيزد، اوج مي گيرد و با رسيدن به مقصد فاصله خود را با زمين کم نموده، در فرودگاه به زمين مي نشيند.
زائر در تمامي اين مراحل سزاوار است ياد خدا را زير لب زمزمه کند.
رسول خدا  (صلّي الله عليه وآله)  آنگاه که در مسيري بالا مي رفت «اللَّه اکبر» و زماني که فرود مي آمد: «سبحان اللَّه» مي گفت.(67) حذيفة بن منصور گويد: همراه با امام صادق  (عليه السلام)  به طرف مکه حرکت کرديم.
پس از نماز حضرت فرمود: «اللهم خل سبيلنا و أحسن تيسيرنا و أحسن عافيتنا» و هرگاه از بلندي بالا مي رفت مي فرمود: «اللهم لک الشرف علي کل شرف.»(68) در بين راه، برخي مناطق، همچون گردنه هاي صعب العبور و راه هاي پر پيچ و خم خطرناک و ترس آفرين اند.
امام صادق  (عليه السلام)  فرمود: «اگر به جايي رسيدي که ترساني، اين آيه را بخوان: «ربّ ادخلني مُدخل صدقٍ و أخرجني مُخرج صدق و اجعل لي من لدنک سلطاناً نصيراً.»(69)
 برخي از برادران رسول خدا  (صلّي الله عليه وآله)  نزد آن حضرت آمده، اظهار داشتند ما به قصد تجارت عازم شام هستيم به ما بياموزيد چه بگوييم.
پيامبر فرمود: آنگاه که مسافر در بين راه به منزلي فرود آمد نماز عشا را خوانده و به هنگام خوابيدن، تسبيحات حضرت فاطمه  - سلام اللَّه عليها -  را بگويد و سپس آيةالکرسي را بخواند.
پس همانا تا به صبح از هر بلايي مصون خواهد ماند.»(152). امام سجاد  (عليه السلام)  فرمود: اگر کسي پياده حج کند و سوره انا انزلناه في ليلة القدر را بخواند، سختي پياده روي را احساس نکند.»
(153) امام صادق  (عليه السلام)  به آن کس که تنها سفر کند، دستور داده اند به هنگام سفر اين دعا را بخواند: «ما شاء اللَّه لا حول و لا قوة الّا باللَّه، اللهم آمن وحشتي و أعنّي علي وحدتي، و أدِّ غيبتي.»
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 باري، چون به ميقات رسد، لباس خود را در آورد در ظاهر و ثوب احرام بپوشد و در باطن قصدش اين باشد که از خودش خلع کرده لباس معصيت وکفر و ريا ونفاق را و پوشيده ثوب طاعت و بندگي را و همچنين ملتفت باشد همچنانکه در دنيا خداي خود را بغير ثوب زي خود و عادت خود غبار آلوده، سر برهنه و پا برهنه ملاقات مي‏کند، همچنين بعد از مردن خواهد ملاقات کرد عمال خداي خود را به کمال ذل وانکسار وعريان پس درحال تنظيف، بايد قصدش تنظيف روح باشد از شرک معاصي و به قصد احرام هم عقد توبه صحيح ببندد؛ يعني حرام کند بر خود به عزم و اراده صادقه کل چيزهايي را که خداوند عالم حرام نمود بر او که ديگر بعد از مراجعت ازمکه معظمه پيرامون معاصي نگردد
 و در حين لبيک گفتن بايد ملتفت باشد که اين اجابت ندايي است که به اين متوجه شده.قاصد باشد که قبول کردم کلّ طاعتي که از براي خداوند متعال است و مردد باشد که اين عمل از او قبول خواهد شد يا نه. قضيه سيد الساجدين ـ سلام اللّه‏ عليه ـ را به نظر بياورد که در احرام نمي‏توانستند لبيک بگويند، غش مي‏کردند و از راحله خود مي‏افتادند. سؤال مي‏شد، جواب مي‏فرمودند: مي‏ترسم خداوند بفرمايد: «لالبيک»
و هم به نظر بياورد ازاين کيفيت، يوم محشر را که تمام مردم به اين شکل از قبر خود بيرون مي‏آيند لخت و عورند وسربرهنه و ازدحام آورنده. بعضي در زمره مقتولين و برخي در نمره مردودين. بعضي متنعم بعضي معذب و بعضي متحير در امر بعد ازآن که جميعا در ورطه اولي متردد بودند. چون داخل حرم شود بايد حالش حال رجاء و امن باشد از سخط و غضب الهي، مثل حال مقصري که به بستخانه رسيده باشد. به مفاد آيه شريفه «ومن دخله کان آمنا» جاي زيادي رجاء و اميدواري، همين جاست چه اين که شرف بيت عظيم است و صاحب آن به راجي خود کريم. جا دارد توسعه رحمت، زيرا که تو در آنجا ميهمان خاص اکرم الاکرمين هستي. او پي بهانه مي‏گشت که تو را يکمرتبه در عمرت به خانه خود دعوت کرده باشد (اگرچه هميشه ميهمان او بوده اي) حالا ميسر شده حاشا و کلا از کرم او که هر چه خواهش داشته باشي و از او هم برآيد، مضايقه داشته باشد، ما هکذا الظن به جلت عظمته اين چنين گماني را به بعضي از اسخياي عرب نبايد برد، فضلا عن الجواد المطلق.
 ديگر حالا تو نتواني بياوري يا بياوري و نتواني نگهداري يا از اصل نداني چه بايد بخواهي يا کاري کني به دست خودکه مقتضي بذل به تو نباشد. تقصير کسي نيست، گدايي با کاهلي نمي‏سازد، بلي عيب در اينجاست که غالب مردم که مشرف به مکه شدند، اعظم همشان اين است که زود صورت اين اعمال را از سر وا کنند، علي سبيل الاستعجال آن وقت آسوده در فکر خريد خود باشند، اما حواس به قدر ذرّه اي، پيش معناي اين اعمال باشد.
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نه، با اين که همه حواس ميهمان بايد پيش ميزبان باشد و چشمش به دست او و حرکات و سکناتش به ميل او. حتّي روزه مندوب بي اذن او مذموم است. چه، جاي اين که در خانه او هتک عرض او را بکني و هتک عرض سلطان السلاطين اشتغال به مناهي اوست.
کدام حاجي از حجاج متعارفه که وارد حرم الهي شود در آيد و اقلا صد معصيت از او سرنزند، از دروغ و غيبت و اذيت به غير و سخن چيني و تعطيل حق غير و فحش به عکّام وحمله دار و غيره که ورقه گنجايش تفصيل آنها را ندارد، و اللّه‏ اعلم.
چون شروع به طواف نمايد، بايد هيبت عظمت و خوف و خشيت و رجاء عفو و رحمت شراشر وجود او را بگيرد. اگر جوارح خارجيه نلرزد، اقلا دلش بلرزد، مثل آن ملائکه که حول عرش دائما به اين نحو طواف مي‏کنند. اگر بخواهد متشبه به آنها باشد، چنان که در اخبار است و بايد ملتفت باشد که طواف منحصر به طواف جسماني نيست بلکه يک طواف ديگري هم هست که طواف حقيقي آن است و آن را «طواف قلبي» گويند به ذکر رب البيت و اصيل بودن آن براي اين است که اعمال جسمانيه را امثله آنها قرار داده‏اند که انسان از اينها پي به آنها ببرد، چنانکه مضمون روايت است.
 و ايضا بايد بداند همچنانکه بي قطع علاقه از اشغال دنيويه و زن و فرزند و غيره، نمي‏شود به اين خانه آمد، آن کعبه حقيقي هم چنانست که عمده حجب علقه است و در بوسيدن حجر و ملصق به مستجار و استلام حطيم و دامن کعبه را گرفتن بايد حال او حال مقصري باشد که از اذيت و داغ و کشتن فرار کرده به خود آن بزرگ ملتجي شده که او از تقصيراتش بگذرد. اين است که گاهي دست و پايش را مي‏بوسد، گاهي دامن او را مي‏گيرد، گاهي خود را به او مي‏چسباند. گاهي مثل سگ تبصبص مي‏کند. گاهي گريه مي‏کند. گاهي او را به اعز اشخاص پيش او قسم مي‏دهد. گاهي تضرع مي‏نمايد که بلکه او را از اين مهلکه نجات دهد، خصوصا اگر کسي باشد که بداند غير از او ملجأ و پناهي نيست، ببين تا فرمان استخلاص نگرفته‏اي از خدمت او بر مي‏گردي؟ لا ورب الکعبه.
 در امورات دنيويه، انسان چنين است و اما بالنسبه به عذاب اخروي، چون نسيه است، هيچ در فکر اين مطالب نيست. حجاج دروغي قدري مي‏دوند دور کعبه بعد مي‏روند به تماشاي سنگ‏ها و بازارها و ديوارها.
باري، چون به سعي آيد، بايد سعيش اين باشد که اين سعي را به منزله تردد در در خانه سلطان قرار دهد، به رجاء عطا و بخشش و اما در عرفات از اين ازدحام خلق و بلند کردن صداهاي خودشان به انواع تضرع و زاري و التماس به
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 اختلاف زبان‏ها و افتادن هر گروهي پي ائمه خودشان و نظر به شفاعت او داشتن حکايت محشر را ياد آورد. اينجا کمال تضرع و الحاح را بکند تا آنجا مبتلا نشود و بسيار ظنّ قوي داشته باشد بر حصول مراداتش، زيرا که روز شريف موقف عظيم و نفوس مجتمع و قلوب به سوي الهي منقطع و دستهاي اوليا و غيرهم به سوي او ـ جلّ شأنه ـ بلند شده و گردنها به سوي او کشيده شده چشمها از خوف او گريان و بندها از ترس او لرزان و روز، روز احسان، و ابدال و اوتاد در محضر حاضر، بناي سلطان بر بخشش و انعام و همچنين روز خلعت پوشي صدر اعظم دولت عليه ـ عجل اللّه‏ فرجه و سهل مخرجه ـ در چنين روزي استبعاد ندارد، حصول فيض به اعلا مدارجه، بالنسبه به کافه ناس و خلايق، آيا گمان به خالق خود داري که سعي تو را ضايع گرداند، با اين که منقطع شده اي از اهل و اولاد و وطن، آيا رحم نمي‏کند غربت تو را ما هکذا الظن به ولا المعروف من فضله.
 واز اينجاست در حديث وارد شده: «من اعظم الذنوب ان يحضر العرفات و يظن انه لا يغفر له (اللهم ارزقنا).» چون از عرفات کوچ کند، روبه حرم آيد، از اين اذن ثانوي به دخول حرم تفأل زند به قبولي حجش وقربش به خداي خود و مأمون بودن او از عذاب الهي.
چون به منا رسد رمي جمار کند، ملتفت باشد که روح اين عمل در باطن دور کردن شيطان است، فان کان کالخليل فکالخليل و الا فلا.
باري چون حرم را وداع کند، بايد درکمال تضرع و مشوش الحال باشد که هر کس او را ببيند ملتفت شود که اين شخص عزيزي را گذاشته و مي‏رود مثل گذاشتن ابراهيم اسماعيل ـ عليهماالسلام ـ و هاجر را. بناي او بر اين باشد که اول زمان تمکن، باز عود به اين مکان شريف بنمايد و بايد ملتفت ميزبان باشد در همه حال، مبادا به بي ادبي او را وداع نمايد که ديگر او خوش نداشته باشد. اين ميهمان ابد الآباد به خانه او قدم گذارد، اگر چه اين ميزبان ـ جلّ جلاله ـ سريع الرضاست ليکن مراعات ادب مهما امکن ـ بايد از اين طرف بشود، اگر بتواند حتي المقدور آن بقعه‏هايي که رسول خدا ـ صلّي اللّه‏ عليه و آله و سلم ـ عبادت کرده در آنها؛ مثل کوههاي مکه معظمه به قصد تشرف از محل اقدام مبارکه نه به قصد تماشا و تفرج حاضر گردد، و بلکه به قصد قربت مطلقه، دو رکعت در آنجاها نماز بخواند، بلکه اگر ممکن باشد قدري در آنجاها زياده از متعارف توقف کند، و اگر حج اولي اوست، البته داخل خانه کعبه شدن را ترک نکند با آن آداب.
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17 ـ مسافرت در شب
انتخاب شب براي مسافرت، توصيه رسول خدا  (صلّي الله عليه وآله)  است. امام صادق ـ ع ـ به نقل از پيامبر  (صلّي الله عليه وآله)  فرمود: «بر شما باد مسافرت در شب؛ زيرا زمين در شب درنورديده مي‏شود.»(59) قسمت پاياني شب براي آغاز سفر بهتر است؛ زيرا خداوند ابتداي شب را براي آسايش و راحتي انسان قرار داده، تا بدن استراحت لازم را داشته، و روح نشاط خود را بازيابد.علي ـ ع ـ به معقل فرمود: چون شب را آسودي، هنگام سحر و يا دميدن فجر، در پناه برکت خداوند، سفر را آغاز کن.(60)
ب مأثوره در شرع مطهر که در کتب مسطور است
18 ـ شراکت در هزينه
‏همستحب است مسافران همدل، پول و توشه خود و همراهان را يکجا جمع نموده، سپس از آن برداشت کرده، خرج کنند. اين عمل براي اخلاق و رفتار آنان نيکوتر، و براي روح و جانشان پاکيزه‏تر است.(61) اين ويژگي با سيستم کنوني، که کليه هزينه‏ها از سوي سازمان حج و زيارت تأمين مي‏شود، بخوبي سازگار است و ديگر مسافرتهاي دسته‏جمعي از اين قبيل را نيز شامل مي‏شود.
19 ـ حفظ پول و اثاثيه
مسافر بايد حافظ و نگاهبان پول و اثاثيه خود باشد تا در طول سفر دچار مشکل نشود، صفوان‏جمال به امام‏صادق ـ ع ـ گفت: مي‏خواهم به‏حج بروم، خانواده من نيز همراه من است، پول و هزينه سفرم را در همياني که دارم بگذارم؟ و آن را به کمر ببندم؟ امام فرمود: بله، پدرم پيوسته مي‏فرمود: از توانمندي مسافر اينست که بتواند پول [و وسايل [خود را حفظ کند.(62)
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20 ـ همراه داشتن مواد خوراکيدر سفر حج و عمره
 از پاکيزه‏ترين خوراکي‏ها و بهترين مواد همچون بادام، شکر و سويق و آرد نرم الک نکرده، توشه برداريد که علي بن الحسين ـ ع ـ چنين مي‏کرد.(63) امام صادق ـ ع ـ نيز فرمود: جوانمردي در سفر عبارت است از فراواني و خوبي توشه و بذل و بخشش آن به همراهان و پنهان نگهداشتن اسرار همسفران ...(64) امام سجاد ـ ع ـ به نقل از رسول خدا  (صلّي الله عليه وآله)  فرمود: از بزرگواري مرد آن است که توشه سفر خود را پاکيزه و شيرين و گوارا سازد. 
 21 ـ نيازمنديهاي سفر
 مستحب است مسافر نيازمنديهاي سفر را همچون: آينه، شانه، مسواک، دارو، درفش و نخ، سرپايي، ظرف آب، لباس، و ...(65) با خود بردارد. در روايت آمده است: پيامبر  (صلّي الله عليه وآله)  هرگاه به سفر مي‏رفت چند چيز را همراه خود برمي‏داشت: 1 ـ آينه 2 ـ سرمه‏دان 3 ـ شانه 4 ـ مسواک.(66)
 امام صادق ـ ع ـ به مسافران توصيه فرمودند: مقداري تربت سالار شهيدان را با خود برداشته، آن را بوسيده، بر چشمانشان بگذارند سپس اين دعا را بخوانند: «اللهم اني أسألک بحق هذه التربة، و بحق صاحبها، و بحق جدّه و بحق أبيه و بحق اُمّه و أخيه، و بحق وُلده الطاهرين، اجعلها شفاءً من کل داء، و أمانا من کل خوف، و حفظا من کل سوء.» سپس تربت را در جيب خود بگذارد، چنين انساني پيوسته در پناه خداوند است.(67)
22 ـ کمک به ديگران
 مستحب است مسافر به همراهان خود در طول سفر کمک کند. رسول خدا  (صلّي الله عليه وآله)  فرمود: کسي که مسافر مؤمن را ياري دهد، خداوند هفتاد و سه گرفتاري او را حل مي‏کند.(68) امام سجاد ـ ع ـ بيشتر اوقات با کساني به مسافرت مي‏رفتند که آن حضرت را نمي‏شناختند و با آنها شرط مي‏کرد تا در طول سفر، به آنان کمک کند. در يکي از اين سفرها، مردي حضرت را شناخت و به همراهان خود، آن حضرت را معرفي کرد، آنان هراسان خدمت امام سجاد ـ ع ـ آمده دست و پاي ايشان را بوسيده، عذر خواهي کردند.(69) پيامبر  (صلّي الله عليه وآله)  فرمود: «سيد القوم خادمهم في السفر»؛ بزرگ يک ملت آن کس است که در مسافرت به ديگران کمک کند.
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23 ـ جوانمردي در سفر
مستحب است مسافران در سفر جوانمردي از خود نشان دهند. رسول خدا  (صلّي الله عليه وآله)  تلاوت قرآن، و حضور دائم در مساجد، و همراهي با برادران در حل حوائج و نيازهاي آنان را نشانه فتوّت و جوانمردي در وطن، و فراواني و خوبي توشه و بخشش آن به همسفران، و کتمان اسرار همراهان، و خوش خلقي، و شوخي بدون معصيت را علائم جوانمردي در سفر دانسته‏اند.(70)
 لقمان به فرزندش فرمود: اگر با گروهي مسافرت کردي، در کار خود و آنان فراوان مشورت کن، در چهره آنان فراوان لبخند بزن، از خوراکي‏ها و توشه‏هايي که همراه داري بر آنان ببخش و با آنان کريمانه عمل کن، دعوت آنان را پاسخ گوي و اگر از تو ياري خواستند، آنان را کمک کن. اگر در کار حقي از تو شهادت خواستند، شهادت ده، آنگاه که همراهان تو پياده راه مي‏پيمايند با آنان همراهي کن، و آن زمان که آنان به کاري مشغولند، با آنان کار کن، سخن سالمنداني که سن آنان از تو بيشتر است را پذيرا باش، اگر تو را به چيزي امر نمودند، پيروي کن و اگر چيزي از تو خواستند پاسخ مثبت ده و جواب منفي به آنان مده(71).
24 ـ اقامه نماز
لقمان حکيم به فرزندش وصيت کرده، فرمود: فرزندم! آنگاه که وقت نماز فرا رسيد، آن را بخاطر چيزي تأخير مينداز، نماز را بجاي آر و خود را از اين دين رها ساز، نماز را به جماعت بخوان گرچه مکان براي نماز تنگ باشد، «گويي بر نوک نيزه ايستاده‏اي»، هرگاه به نزديکي منزلي رسيدي از مرکب فرود آي و ابتدا مرکبت را رسيدگي کن (در آن زمان اسب و شتر بود و به آنان علوفه مي‏دادند، و در اين زمان اتومبيل است و نياز به بنزين و روغن دارد) در سرزميني فرود آي که سبزه‏زار و خوش‏منظر و آرام بوده، خاکي نرم داشته باشد ـ سنگلاخ نباشد ـ . و آنگاه که فرود آمدي، قبل از نشستن دو رکعت نماز بخوان ... اگر مي‏تواني غذا نخوري تا ازآن به ديگران صدقه دهي، اينچنين کن. تا زماني که سواره‏اي، قرآن بخوان، و هرگاه فراغتي يافتي دعا کن. در آغاز شب حرکت نکن، و بجاي آن از پايان شب بهره بگير، و در طول راه صدايت را بلند نکن.(72)
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25 ـ مراعات حال ديگران
در تابستان و در هواي گرم، در صفوف نماز جماعت و يا جلساتي که حاجيان شرکت مي‏کنند، سزاوار است مراعات حال ديگران را بکنند. پيامبر  (صلّي الله عليه وآله)  فرمود: سزاوار است نشستگان در تابستان بگونه‏اي بنشينند که ميان هر دو نفر به اندازه بلندي يک ذراع فاصله باشد تا گرفتار رنج و زحمت نشوند.(73)
 26 ـ وفاداري
امام صادق ـ ع ـ فرمود: امام سجاد ـ ع ـ هنگام رحلت، به فرزندشان امام باقر ـ ع ـ فرمودند: من با اين شتر بيست مرتبه به حج رفته‏ام، امّا به او تازيانه‏اي نزده‏ام، هنگامي که او مرد، لاشه‏اش را به خاک بسپاريد تا درندگان گوشتش را نخورند ... پس آنگاه که شتر مرد، امام باقر ـ ع ـ گوري بساخت و او را دفن کرد.(74)
27 ـ مدارا با بيماران
پيامبر  (صلّي الله عليه وآله)  فرمود: اگر يکي از شما در مسافرت بيمار شد تا سه روز نزد او بمانيد (و او را تنها نگذاريد)(75)
28 ـ کوتاهي سفر
مسافران پس از پايان يافتن کار و حاجي پس از خاتمه اعمال، زودتر نزد خانواده خويش بازگردد، امام سجاد ـ ع ـ فرمود: سفر پاره‏اي از عذاب و ناراحتي است، هر يک از شما که سفرش پايان پذيرفت (و کارش تمام شد) در بازگشت به سوي خانواده‏اش بشتابد.امام صادق ـ ع ـ نيز فرمود: از محلّي به محل ديگر رفتن، زاد و توشه را به پايان رسانده، اخلاق را بد و لباس را ژنده مي‏نمايد.
29 ـ سوغات
هنگام بازگشت از سفر، براي زن و فرزندانتان هديه‏اي به همراه بياوريد. امام صادق ـ ع ـ فرمودند: به هر مقدار که توان مالي داريد هر چند يک سنگ، براي زن و فرزندتان هديه بياوريد.(76)
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 30 ـ استقبال حاجي در برگشت
مردم حاجيان را هنگام عزيمت به بيت اللّه‏ الحرام بدرقه مي‏کنند و پس از مراجعت نيز به استقبال و ديدار آنان مي‏روند. اين سنّت حسنه در روايات مورد تأکيد قرار گرفته از آن به عنوان امري مستحب ياد شده است.امام صادق ـ ع ـ به نقل از امام سجاد ـ ع ـ مي‏فرمود: به حاجي و عمره‏گزار قبل از آن که آلوده به گناه شود، سلام کرده، با آنان مصافحه کنيد.(77)
 و در روايتي ديگر امام سجاد ـ ع ـ توصيه فرموده که حجاج و عمره‏گزاران را گرامي بدارند.(78) امام باقر ـ ع ـ فرمود: گرامي داشتن حاجي و معتمر، بر شما واجب است.(79) امام صادق ـ ع ـ نيز فرمود: کسي که با حاجي تازه از سفر آمده، معانقه کند مانند آن است که حجرالاسود را لمس کرده باشد.(80)
 علي ـ ع ـ نيز فرمود: هنگامي که برادر شما از مکه بازگشت، ميان دو چشم او، و دهانش را که با آن حجرالاسودي را که پيامبر  (صلّي الله عليه وآله)  بوسيده، بوسيده است، بوسه زنيد. و نيز چشمي که به خانه خدا نگاه کرده، و جايگاه سجده و صورت رسول خدا  (صلّي الله عليه وآله)  را بوسيده، ببوسيد و هنگام خوش‏آمد گويي، به او بگوييد: خداوند اعمال حج تو را قبول کند، سعيت را بر تو ببخشايد، و آنچه هزينه کردي به تو عوض دهد، و اين حج را نيز آخرين حج تو قرار ندهد.(81) حج نورانيتي براي حاجي به ارمغان مي‏آورد و تا زماني که آلودگي به گناه پيدا نکرده، آن نور در چهره او مي‏ماند.(82).
.(83)
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 پي نوشتها و منابع و مراجع
1-تذکره المتقين ـ ص 76
 تذکرة المتقين؛ با سعي و کوشش ميرزا اسماعيل بن حسين تبريزي مشهور به «مسأله‏گو» در سال 1329 ه .ق. جمع آوري گرديده است. و اينک با همت و تلاش انتشارات نور فاطمه (سلام اللّه‏ عليها)، تهران تجديد چاپ گرديده و بنام تأليف: سالک و عالم عامل، عارف بزرگ آية اللّه‏ شيخ محمد بهاري همداني ـ قدس سره ـ ثبت گرديده است.
علاّمه متقي و زاهد بزرگ حضرت آية اللّه‏ شيخ محمد بهاري همداني ـ ره ـ (متوفاي رمضان 1325 ه .ق.) از چهره‏هاي شناخته شده عرفان و اخلاق و تهذيب نفس بوده است. وي نزد مرحوم آية اللّه‏ حسينقلي درجزيني همداني تلمّذ نموده، مراحل اخلاق نظري و حکمت عملي را آموخت وخود نيز بدان عامل شد بگونه‏اي که سيره عملي واخلاقي وي، زبانزد خاص و عام گرديد. مرقد اين عارف عظيم الشأن در شهر بهار در کنار گلزار شهدا، و زيارتگاه مردم است. علاّمه مرحوم شيخ آقا بزرگ تهراني گفته است: کتاب «تذکرة المتّقين» مجموعه‏اي از پيام‏ها و کلمات علماي بزرگ و عرفاي بنام؛ همچون جمال السالکين، مرحوم حسينقلي درجزيني همداني نجفي (متوفاي 1311 ه .ق.) و دانشمند متّقي سيد احمد بن ابراهيم موسوي تهراني (متوفاي 1332 ه .ق.) و سالک الي اللّه‏ شيخ محمد بن ميرزا محمد بهاري همداني نجفي است که اين دو از شاگردان ملاّ حسينقلي همداني بوده‏اند.
مرحوم شيخ محمد بهاري، دفتر اوّل از چهار دفتر کتاب تذکرة المتقين را به خود اختصاص داده و مطالب ژرفي را آورده که شامل: آداب توبه و بازگشت و تقرب الي اللّه‏ و مراقبت نفس و ... مي‏باشد. او در پايان، آداب حجّ را مورد بحث و بررسي قرار داده و مفاهيم دقيق و لطيفي را مطرح نموده است؛ که زائر خانه خدا را متوجّه اسرار مناسک الهي حجّ مي‏کند و عرفان و شناخت خاصّي به او مي‏دهد.
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